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چین توانسته است تا بر اساس نئوکنفوسیوسیسم مدرن خود، با گفتمانی مسلط در چارچوب احترام به 
حاکمیت کشورهای آفریقایی و تکریم اصل برابری انسانی و اجتناب از هرگونه نگاه متکبرانه به آن ها در 
کنار سرمایه گذاری عظیم اقتصادی و کمک های سخاوتمندانه، علاقه و اعتماد رهبران قاره سیاه را به طور 
عمیق جلب نماید و با فرموله کردن قدرت نرم به سبک و مدل چینی، »روایت و قصه چین« را به طور 
فزاینده در فرهنگ ملل آفریقایی جا بیندازد. هدفی بزرگ که جز با اندیشه صبورانه و برنامه ریزی متفکرانه 
چینی ها حاصل نمی گردید؛ هدفی که غرب و در راس آن آمریکا را به شدت نسبت به واگذاری عرصه به 

پکن در این قاره ثروتمند، نگران کرده است.

1. مفهوم قدرت نرم
آن چه که از »قدرت نرم« در سیاست بین الملل می دانیم، این است که برخلاف »قدرت سخت«، به جای 
اجبار، توانایی جذب و انتخاب دارد. به بیانی دیگر، قدرت نرم شامل شکل  دادن به اولویت های دیگران 
از مجرای ایجاد جذابیت و جذب است. اجباری نبودن، اصلی ترین ویژگی تعیین کننده قدرت نرم است. 

قدرت نرم، فرهنگ، ارزش های سیاسی و سیاست  خارجی را در بر می گیرد. 
»جوزف نای« -اندیشمند سیاسی- که مبدع اندیشه قدرت نرم است، جایی گفت: »بهترین تبلیغ، تبلیغ 



6

ا 
ق

ی
فر

ر آ
د

ن 
چی

م 
نر

ت 
در

ق

نیست«. او در کتاب سال ۱۹۹۰ خود با نام »تغییر ماهیت قدرت آمریکایی« این مفهوم را مطرح کرد و در 
سال ۲۰۰۴ آن را در کتاب »قدرت نرم: راه موفقیت در سیاست های جهانی« بسط داد. مفهوم قدرت نرم 
را باید در آینه مقایسه با دو بعد از نظریه ابعاد سه گانه قدرت یعنی »برجسته سازی« و »قدرت بنیادین« 

که »استیون لوکس« در کتاب »قدرت: بینش افراطی« ارائه کرد دید.

این مفهوم به مثابه عمر مطرح شدن اش، در سطح جهانی و به طور وسیع مورد استفاده تحلیل گران قرار 
گرفته  است. هرچند که طی این  سال ها آمریکا را باید در راس رهپویان و استفاده کنندگان روش های 
به کارگیری آن دانست، اما این کشور در دوران ترامپ به شدت دچار افت در رتبه بندی جهانی قدرت نرم 
در همه موسسات پژوهی مربوطه شد. آخرین آمارها حاکی از آن است که کره جنوبی طی سال های در 
استفاده از آن در سیاست خارجی خود موفق عمل کرده و یا فرانسه در دوران »مکرون« و آلمان در دوران 
»مرکل« عالی عمل کرده اند. اما با بررسی دقیق آمارهای اعلامی از سوی موسسات مدعی ذی ربط مانند 
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»برند فایننس«، »سافت پاور 3۰«، »مانکل«، »پورتلند« و غیره، پی به نتایج کاملا متفاوت آن ها با هم 
می بریم و متوجه می شویم که هر کدام متر و معیار و سنگ محک مختص به خود را در سنجش موارد 
به کار گرفته اند و وحدت رای در این زمینه وجود ندارد. همین امر، شبهه در مورد نتایج را زیاد می کند و 
آشکارا می توان گفت که نتایج روی کاغذ چیز دیگری است و در مقام عمل چیز دیگر. چین اما در این 
میان، تقریبا در همه این بررسی ها یا وجود ندارد و یا جایگاهی در پایین جدول را از آن خود کرده است. 
اما سوال این جاست که پس چگونه است که پکن در فضای عمل برای آمریکا و متحدان اش دغدغه 
به وجود آورده و آن ها را در حوزه های مورد علاقه شان به چالش کشیده و به تکاپو انداخته است؟ امروز، 
چین تبدیل به چالشی بسیار جدی -به ویژه در فضای اقتصادی- در این زمینه برای غرب شده است 
و آفریقا به عنوان یکی از مهم ترین میدان های رقابت در زمینه قدرت نرم با غرب و در راس آن آمریکا، 

عمیقا مورد توجه چینی هاست.

2. مفهوم قدرت نرم چینی در آفریقا
اثبات شده است که قدرت نرم یکی از جذاب ترین روش هایی است که دولت چین در رویکرد خود نسبت 
به کشورهای آفریقایی اتخاذ کرده است. قدرت نرم اصطلاحی است که نای آن را نیرویی تأثیرگذار 
نامید که به موازات رشد دولت-ملت و ناسیونالیسم تکامل می یابد. قدرت نرم به جای استفاده از زور و 
تحریک، به جذب و اقناع وابسته است. قدرت نرم زمانی افزایش می یابد که یک بازیگر جذاب به نظر 
می رسد و توسط دیگران مشروع تلقی می شود. در نهایت، این وضعیت به آن بازیگر این امکان را می دهد 
که موقعیت خود را پیدا کند تا به راحتی راه خود را طی کرده و به نتایجی دست یابد؛ به ویژه اگر پویایی 
بهره بردن از آن چه که می بیند -در مسیر دستیابی به آنچه نیاز دارد- را درک کند. قدرت نرم، خود را 
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به عنوان بادوام ترین و طولانی ترین گزینه در زمینه نفوذ و قدرت در دیپلماسی ثابت کرده است. جنگ، 
تهدید جنگ، مذاکرات و دیگر شیوه های رفتاری دولت ها همگی در جهت دستیابی به نتایج مطلوب 
شکل می گیرد. قدرت نرم با تکامل سریع روبروست، چرا که ارزش کلی آن و همچنین اهمیت نسبی آن 

در ایجاد جذابیت نسبت به قدرت سخت، به اثبات رسیده و از نظر تلفات جانی بسیار کم هزینه تر است.
چین از این واقعیت که خود را به عنوان عضوی از کشورهای در حال توسعه معرفی می کند، بسیار سود 
برده است. به همین دلیل، از فرصت های سیاسی متعدد شانه به شانه ایستادن در کنار کشورهای آفریقایی 
استفاده کرده است. رابطه بین چین و ملل مختلف در این قاره، به عنوان یک رابطه متقارن در مقابل یک 
رابطه »بخشنده متکبر« -که خاصه ی آمریکایی ها و اروپایی هاست- ارائه می شود که در آن یک ملت 

خاص، خود را به عنوان مرجع اخلاقی در مقابل شریک برابر معرفی می کند.
قاره آفریقا با بیشترین تعداد کشورهای در حال توسعه، و به طور متقارن چین به عنوان بزرگترین کشور در 
حال توسعه در جهان، شباهتی مشترک دارند که به کشورهای متضاد این قاره اجازه می دهد از یکدیگر 

در مبارزه برای منابع، آزادی ملی و توسعه، حمایت کنند.
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بـه گفتـه وزارت خارجـه چیـن، اصـول راهنمـا بـرای تبـادل و همـکاری چین-آفریقـا، صداقـت، 
برابری، منافع متقابل، همبسـتگی و توسـعه مشـترک اسـت. بنابراین، چین همیشـه بر »برابری« 
و »برد-بـرد« در تعامـل خـود بـا کشـورهای آفریقایـی تاکید کرده اسـت؛ درسـت در نقطه مقابل 
موضـع نابرابـر »صدقه« و »کمک مشـروط« غرب. برخی از کشـورهای آفریقایـی از این رویکرد 
منحصربه فـرد اسـتقبال کرده انـد. رویکـردی کـه تاکیـد می کنـد به شـدت بـا رویکرد کشـورهای 
توسـعه یافته کـه عمومـا بـه اولتیماتوم هـای سیاسـی، اقتصـادی و یـا سیاسـی اجبـاری منتهـی 

می شـود، متفاوت اسـت.
در حـال حاضـر، رویکـرد قـدرت نرم چیـن در قـاره آفریقا تنهـا محدود بـه روابط دولـت با دولت 
نیسـت، بلکـه می تـوان آن را به عنـوان یـک رویکـرد چندسـطحی دارای پیوندهـای اساسـی بـا 
اتحادیـه آفریقـا، سـازمان های منطقـه ای و دولت هـا توصیـف کـرد. در سـطح تجـاری، چینی هـا 
خـود را در فعالیت هـای روزمـره از جملـه تجـارت در مقیـاس کوچک تر درگیر می کننـد. به  موازات 
همیـن، رابطـه اش در زمینـه صلـح و امنیـت را به بهتریـن شـکل بـا آفریقایی هـا جلـو می بـرد. 
مشـارکت چیـن در ابتـکارات صلـح و امنیـت در این قاره، از سـوی منتقـدان، انحراف از سیاسـت 
خارجـی غیرمداخله گـرای مـورد ادعـای ایـن کشـور تلقی شـده اسـت. امـا موافقـان معتقدند که 
مشـارکت و تعامـل در زمینه هـای امنیتـی را باید از منظر تاریخی بررسـی کرد؛  پنجاه سـال اسـت 
کـه مشـارکت چیـن و آفریقـا در ابعـاد مختلف سیاسـی و مفهومی وجـود داشـته و در حال حاضر 

در زمینـه امنیتـی نیز شـکل گرفته اسـت.
دکتـر »تـام هارپـر« -مفسـر و تحلیلگـر انگلیسـی- معتقـد اسـت: »قدرت نـرم فرهنگـی، یکی 
از برجسـته ترین ابزارهـا در زرادخانـه دیپلماسـی چینـی بـوده اسـت کـه نمـاد آن تاثیـر جهانـی 
موسسـات کنفوسـیوس اسـت. بـا ظهـور موتیـف »تهدیـد چیـن« و وضعیـت کنونـی روابط چین 
و آمریـکا کـه تاثیـر نامطلوبـی بـر تلاش هـای چیـن بـرای ایجـاد قـدرت نرم اش داشـته، شـاهد 
محـدود شـدن تـلاش پکـن بـرای ارتقای وجهـه اش از طریـق قدرت نـرم در جهان توسـعه یافته 
بوده ایـم. امـا وضعیـت در کشـورهای در حال توسـعه متفاوت اسـت و می توان گفت کـه چینی ها 
موفـق عمـل کرده اند«.کشـورهایی کـه بتواننـد قدرت ملی خـود را بـالا ببرند، می تواننـد بر دیگر 
بازیگـران صحنـه بین الملـل تاثیـر بگذارنـد. چین بـرای اولین بـار در اوایل سـال ۱۹۹۰ به قدرت 
نـرم علاقه منـد شـد. امـا شـروع اسـتفاده از قدرت نرم توسـط چیـن بـه سـال ۲۰۰7 برمی گردد. 
هنگامی کـه »هـو جینتائـو« -رئیس جمهور  سـابق چیـن- در هفدهمین کنگره حزب کمونیسـت 
چیـن در مـورد توانایـی این کشـور برای گسـترش قدرت نرم خود در سراسـر جهان سـخن گفت. 



10

ا 
ق

ی
فر

ر آ
د

ن 
چی

م 
نر

ت 
در

ق

3. تاریخچه روابط چین و آفریقا
»کنفرانس باندونگ« اندونزی در سال ۱۹۵۵؛ جایی که روابط جمهوری خلق چین با قاره آفریقا از آن جا 
آغاز شد. دوران، زمانه  جنگ های استقلال و نبرد علیه استعمارگرایی بود و جمهوری جوان و تازه نفس 
خلق چین، نظریه پرداز، پرچم دار و حامی »جهان سوم« در برابر دو ابرقدرت امپریالیست شرق و غرب. 
سال هایی که همراه شده بود با حضور فعال و انقلابی میلیون ها چینی؛ از جبهه های جنگ کره گرفته تا 

احداث راه آهن زامبیا.
حمایت جمهوری خلق چین از دولت های آفریقایی تازه تاسیس و ر هایی یافته از بند استعمار، حمایت 
متقابل این کشور ها از چین در قضیه به رسمیت شناخته شدنش در سازمان ملل را در پی داشت. قاره سیاه، 
رسم رفاقت به جای آورد و وقتی در سال ۱۹7۱ چین به جای تایوان به عنوان حکومت قانونی سرزمین 
اصلی چین در سازمان ملل شناخته شد، یکی از اصلی ترین عوامل اش ایستادگی دولت های آفریقایی در 
مقابل آمریکا و رای به نفع چین بود. در جریان رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۶ کشور 
آفریقایی به نفع جمهوری خلق چین رای دادند و با اخراج نمایندگان تایوان، کرسی کشور چین و حق 
وتوی آن در سازمان ملل متحد، به جمهوری خلق چین رسید. از آن زمان، دو طرف روابط مستحکم تری 

را برقرار کردند.

»جئو ئن  لای« )اولین نخست وزیر چین( به عنوان میانجی صلح در کنفرانس باندونگ
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اما با به حرکت درآمدن قطار اصلاحات اقتصادی و خلق سوسیالیسم چینی توسط »دنگ شیائوپینگ« و 
همفکران اش در سال های پایانی دهه ۱۹7۰، مناسبات بین چین و قاره آفریقا هم طبیعتا تضعیف شد. تا 
اواسط دهه ۱۹۹۰ وضعیت همچنان همان بود. چین همچنان مشغول جذب سرمایه های خارجی بود و 

لزومی به توسعه روابط با قاره سیاه نمی دید.
سال ۱۹۹۵ بود که کلید انقلاب روابط بین چین و آفریقا زده شد. حجم تجارت بین چین و کشور های 
آفریقایی، شاهد یک رشد انفجاری از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۱۸ بوده است و از 3 میلیارد دلار به ۱۴3 
میلیارد دلار در سال رسیده است. در یک سو، چین به عنوان صادرکننده عمده محصولات مصرفی، 
سکاندار تولید و ایجاد زیرساخت ها ایستاده است و در سوی دیگر، آفریقا مواد خام به چین صادر می کند. 
از سال ۲۰۰۹، این چین است که جای قدرت های استعماری قدیمی همچون فرانسه را گرفته و شریک 

اصلی تجاری قاره آفریقا محسوب می شود. اما گستره نفوذ چین در قاره سیاه، فراتر از این هاست.
چین تنها به سرمایه گذاری های گسترده در قاره آفریقا بسنده نکرده و در سال های اخیر تلاش کرده 
تا با استفاده از قدرت نرم، مقبولیت مدل سیاسی-اقتصادی خود را در این قاره گسترش دهد. آموزش 
زبان ماندارین )چینی( در کشور های آفریقایی به شکل فزاینده ای افزایش یافته و قویا موجب نگرانی 
غربی ها شده است. کار تا آن جا پیش رفته که کنیا به  یکی از بزرگ ترین بازار های جهان برای کالاها و 

سرمایه های چینی بدل شده و حتی آموزش زبان چینی در مدارس دولتی آن تشویق می شود.
چین با هوشمندی تمام، در حالی نفوذ همه جانبه خود را در سرتاسر آفریقا افزایش می دهد که برخلاف 
قدرت های استعماری اروپایی، تا این لحظه به هیچ وجه به سمت خشونت، برده داری و نسل کشی نرفته 
است؛ و همین امر باعث مقبولیت و محبوبیت روزافزون این کشور نزد مردم و دولت های نیازمند آفریقایی 

شده است.
یکی از حرفه ای ترین قواعد بازی قدرت نرم چین این است که طی یک رسم قابل تعمق 3۰ ساله، اولین 
سفر وزیر امور خارجه اش در سال نوی چینی، باید به آفریقا صورت بگیرد. این هوشمندی و رویکرد را 
باید در چارچوب مفهوم قدرت نرم این چنین تفسیر کرد: چینی ها رابطه بلندمدت می خواهند که قویا مورد 

استقبال آفریقایی هاست و موجب بروز رفتار مثبت از سوی آن ها می شود.

4. آفریقا در آینه استراتژی بزرگ چین
هدف اصلی »استراتژی بزرگ چین« این است که به عنوان یک قدرت بزرگ دوباره به صحنه بازگردد. 
این رویکرد، سه محور دارد. تا سال ۲۰۲۱، برنامه چین دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 

۲۰۱۰، یعنی ۱۲ تریلیون دلار بود تا برنامه »جامعه نسبتا مرفه« محقق شود.
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تلاش برای رهبری منطقه ای و جهانی دومین ویژگی استراتژی بزرگ چین است. تا سال ۲۰۴۹، یعنی 
صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین، این کشور امیدوار است که به یک »قدرت در کلاس 
جهانی« تبدیل شود. نوسازی سریع نظامی چین و گسترش نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک چین، همه بخشی 
از این هدف است. پکن همچنین مشارکت خود را در نهادهای چندجانبه مانند سازمان ملل افزایش داده 
است و تمایلش برای ایجاد نهادهای جدید، به چینی ها اجازه می دهد تا به طور مستقیم دستور کار خود را 

تنظیم کنند و هنجارها و مدل های جایگزین را ترویج نمایند.

جولای 2018/ دیدار شی جین پینگ از آفریقای جنوبی

استراتژی بزرگ چین، همچنین به دنبال ایجاد و گسترش دامنه مالی خود به خارج از مرزهایش از طریق 
افزایش سرمایه گذاری توسط نهادهای خصوصی و دولتی است. ابتکار چند میلیارد دلاری »کمربند و 
جاده« که هدف آن تقویت زیرساخت ها، تجارت و پیوندهای توسعه محور بین چین، آفریقا، کشورهای 

خلیج فارس، آسیا و اروپا است، در این تلاش نقش اساسی دارد.
چین نقش آفریقا در دستیابی به این اهداف را کلیدی می بیند. آفریقا که به عنوان یک بازار نوظهور با 
سود سهام بالا شناخته می شود، ریسک های خاص خود را داراست اما به دست آوردن مزیت رقابتی در 
محیط های سیاسی و اقتصادی کمتر امن، به دیپلمات های چینی و صنعت گران تحت حمایت دولت چین، 
این امکان را می دهد تا روابط شخصی خود را تقویت کنند و در مورد معاملات خارج از نهادهای رسمی 
مذاکره کنند. این یک ایده تعیین کننده و مرکزی در فرهنگ چینی است که به عنوان »گوآنشی« شناخته 
می شود. این ایده، به سیستمی از شبکه های اجتماعی و روابط تاثیرگذار اشاره دارد که معاملات تجاری 
و سیاسی را از طریق پیوندهای شخصی، لطف کردن و سلسله مراتب تسهیل می کند. این مبانی، نقش 

مهمی در معاملات چین با رهبران تجاری، سیاسی و نظامی آفریقایی دارند.
آفریقا همچنین منبع مواد معدنی کمیاب و سایر منابع طبیعی است که برای رشد مداوم اقتصاد چین 
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بسیار مهم است. ابتکار کمربند و جاده، تا حدی با هدف تنوع بخشیدن به دسترسی چین به این منابع 
طراحی شده است.

علاوه بر این، چین، آفریقا را به عنوان شریکی مشتاق و آگاه به توانایی  خود برای تاثیرگذاری و شکل 
دادن به تصمیم گیری های بین المللی می بیند. آفریقا بزرگ ترین بلوک آرا را در مجمع عمومی سازمان ملل 
به خود اختصاص داده است و اعضای سازمان های منطقه ای آن، در نهادهای بین المللی مختلفی حضور 

دارند که چین به دنبال تاثیرگذاری بر آن ها در پیشبرد برنامه بین المللی خود است.
رهبران آفریقا عمدتا از تعامل مجدد چین استقبال کرده و از رفتار پکن با آفریقایی ها به عنوان »رفتار برابر« 
تمجید کرده و از تعهد این کشور به زیرساخت های توسعه مانند راه آهن، نیروگاه ها، بنادر و سدها استقبال 
کرده اند. »اوهورو کنیاتا« -رئیس جمهور کنیا- گفته است: »بخشی از ابتکار کمربند و جاده به قاره آفریقا 
اجازه می دهد تا به سمت یک پلتفورم جدید حرکت کند؛ پلتفورمی که از طریق آن، همکاری جهانی باعث 

ایجاد ارزش افزوده، نوآوری و رفاه بیشتر خواهد شد.
 

کنیاتا در کنار شی

5. حوزه های نفوذ و تاثیرگذاری
5-1 دگرگونی

قدرت نرم چین در آفریقا، از زمان تاسیس »مجمع همکاری چین-آفریقا« )FOCAC( در سال ۲۰۰۰، 
گسترش یافته است. ششمین اجلاس سران در پکن در سپتامبر ۲۰۱۸، به چین این مجال را داد تا 
روابط چند میلیارد دلاری خود با آفریقا را به رخ جهانیان بکشد. FOCAC هم اکنون گسترده ترین 
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طیف سهام داران آفریقایی را در خود دارد. مفهوم عدم مداخله در امور داخلی، زمانی یک اصل مقدس در 
سیاست خارجی چین بود و ایده ایجاد روابط خارج از کانال های رسمی دولت با دولت، مدت ها غیرقابل 
قبول تلقی می شد. با این حال، امروز چین به طور فعال، جامعه مدنی، نهادهای حرفه ای و بخش خصوصی 
را با هدف گسترش نفوذ خود در آفریقا و توانایی اش برای تاثیرگذاری بر سیاست گذاری آفریقا، در سطوح 

مختلف درگیر می کند.
نقش رو به رشد چین در آفریقا، تا حد زیادی مورد استقبال آفریقایی ها قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۸، 
»اتحادیه آفریقا« )AU( گفت وگوی راهبردی بین چین و خود را برای تقویت روابط ایجاد کرد. سه سال 
بعد، این اتحادیه دفتر مرکزی تازه ساخت ۲۰۰ میلیون دلاری خود را در »آدیس آبابا« افتتاح کرد که 
تامین مالی ساخت آن، به طور کامل توسط چین به عنوان یک »هدیه« صورت گرفت. نظرسنجی »افرو 
بارومتر« در سال ۲۰۱۶ که در 3۶ کشور آفریقایی انجام شد، نشان داد که ۶3 درصد از پاسخ دهندگان 

معتقدند که نفوذ اقتصادی و سیاسی چین مثبت است.

دفتر مرکزی و مرکز کنفرانس اتحادیه آفریقا در آدیس آبابای اتیوپی

با این حال، دیدگاه های منفی در مورد چین نیز وجود دارد. نگرانی در مورد سرازیر شدن سیل کالاهای 
ارزان و بی کیفیت چینی در بازارهای آفریقایی، افزایش یافته است. سرمایه گذاری های مبهم پکن، به ویژه 
در صنایع استخراجی، که برخی آن را غارتگری می دانند هم یکی دیگر از نگرانی های کارشناسان است. 
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استفاده از »وام-تله« برای کنترل زیرساخت های کلیدی در سراسر جهان و رویه به کارگیری اتباع چینی 
در پروژه های ساختمانی عظیم چین در این قاره نیز دغدغه ساز شده است. بسیاری از تعاملات چین، 
به دلیل همکاری با رهبران ارشد سیاسی و نظامی، تشویق فساد، تضعیف مسئولیت پذیری و حمایت از 

رهبران مستبد مورد انتقاد قرار گرفته است.

5-2 موسسات کنفوسیوس
اساسا موسسات کنفوسیوس ایجاد شده اند تا به طور غیرمستقیم، راهی باشند برای مقابله با تصویر منفی 
که رسانه های غربی از چین ارائه می دهند. در ماه می ۲۰۱۸، 3۰۰ نماینده از ۴۰ کشور آفریقایی در 
کنفرانس مشترک سالانه »موسسات کنفوسیوس در آفریقا« در موزامبیک حضور یافتند. این موسسات، 
نهادهای سرمایه گذاری مشترک بین دانشگاه های چینی و خارجی هستند و توسط وزارت آموزش چین با 
هدف ترویج زبان و فرهنگ چینی و حمایت از مبادلات دانشگاهی تامین می شوند. چین ابتدا در راه اندازی 
این برنامه تردید داشت، زیرا مفهوم ترویج ارزش های ملی در خارج از کشور به عنوان مکانیزم »هژمونی 
غربی« تلقی می شد. با این حال، همزمان با تاسیس اولین موسسه کنفوسیوس در سئول در سال ۲۰۰۴، 
این نگاه تغییر یافت. از آن زمان، حدود ۵۰۰ موسسه در بیش از ۱3۰ کشور راه اندازی شده است. در سال 
۲۰۱۲، تنها یک مورد در آفریقا وجود داشت. امروز، ۵۹ موسسه کنفوسیوس در ۴۴ کشور آفریقایی فعالیت 
می کنند. به تبع برنامه های آن ها، تعداد دانشجویان آفریقایی شاغل در چین از کمتر از ۲ هزار نفر در سال 
۲۰۰3 به بیش از ۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. در سال ۲۰۱7، چین از آمریکا و انگلیس 

پیشی گرفت و به عنوان بهترین مقصد برای دانشجویان آفریقایی انگلیسی زبان شناخته شد.

آمار موسسه ها  و کلاس های کنفوسیوس در جهان در سال 2021
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تاسیس این مراکز نشانگر  این گزاره و تفکر است که قدرت اقتصادی و سیاسی به تنهایی نمی توانند کنترل 
مؤثر بر جهان ایجاد کنند. برای کنترل واقعی و کامل یک ملت، قدرت ها باید بر عادات فرهنگی، زبانی 
و نظام اعتقادی آن ها نیز تاثیر بگذارند. این استراتژی پیشتر توسط فرانسه، بریتانیا و آمریکا در آفریقا 
به کار گرفته شد که از طریق ایجاد نهادهای فرهنگی پایدار مانند الاینس فرانسس، شورای بریتانیا و 
مرکز فرهنگی آمریکا صورت گرفت اما ضمن موفقیت قابل توجه اولیه، نهایتا از سوی اندیشمندان مشهور 

آفریقایی همچون »اوکوت بیتک« و »چینوا آچبه« متهم به ایجاد تاثیر مخرب بر آفریقا گردید. 
در کوتاه مدت، چینی ها از این موسسات برای علامت گذاری قلمرو خود در چشم انداز آفریقا بهره می برند 
و این به نشانه ای نمادین و قابل مشاهده از قدرت و حضور آن ها در این قاره تبدیل می شود؛ به گونه ای که 

مشکلات حساسیت های سیاسی و اجتماعی را ندارد. 
موسسات کنفوسیوس به رغم رشد سریع خود، از سوی برخی از محققان خارجی به عنوان ابزار سیاسی 
حزب کمونیست چین مورد انتقاد قرار گرفته اند. آن ها عموما از پرداختن به موضوعاتی که دولت چین 
حساس می داند -مانند تایوان، تبت و جنبش های فکری ممنوعه همچون »فالون دافا«- اجتناب می کنند. 
رهبران چین با آگاهی کامل از این مناقشات، از ارائه سیاست آشکار به موسسات کنفوسیوس خودداری 
کرده اند. با این حال، رسانه های رسمی چین مرتبا به اهمیت سیاست آن ها اشاره می کنند -چیزی که 
منتقدان آن را به عنوان واقعیت موجود می دانند و این استدلال را دارند که آن ها در واقع یکی از ابزارهای 

غیرسنتی سیاست خارجی چین هستند.
مدارس کنفوسیوس چیزی جز ابزارهای چین برای تسلط جهانی نیستند که در حوزه فرهنگی از طریق 
ترویج زبان چینی، ذائقه، آموزش، معماری، موسیقی، غذا، فیلم، اعتقادات، بانک ها، لباس پوشیدن، هنر، 
تاریخ و سبک زندگی چینی، تاثیرگذاری خود را می کنند. پکن این رویکرد را تا زمانی پیش می برد که این 
موارد جایگزین احکام فرهنگی موجود در کشور موردنظر شوند و عوامل محلی را آن طور پرورش دهند 

که خود مدافع نظم تحمیلی جدید گردند. 

5-3 خط مشی 
چین خود را کشـوری »جهان سـومی« نشـان می دهد که سیاسـت خارجی صلح آمیز »مسـتقل« 
را دنبـال می کنـد. در این جـا، جهـان سـوم بـه ایـن معنـی اسـت کـه چیـن یـک کشـور در حال 
توسـعه اسـت و بخشـی از هیچ بلـوک قدرتی ماننـد بلوک آمریـکا و غرب یا بلوک سوسیالیسـتی 
شـوروی سـابق نیسـت. »اسـتقلال« در این جـا بـه این معناسـت که چین خـود را با هیـچ قدرت 
بـزرگ دیگـری همسـو نمی کند. مـردم چیـن تاکید می کننـد که کشورشـان به دنبال صلح اسـت 
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تـا بتوانـد بـر توسـعه تمرکـز کنـد. چین همچنیـن تاکیـد دارد کـه تصمیماتـش در مورد مسـائل 
سیاسـت خارجـی، از پنـج اصـل همزیسـتی مسـالمت آمیز نشـات می گیـرد: احتـرام متقابـل بـه 
حاکمیـت و تمامیـت ارضـی، عـدم تجاوز متقابـل، عدم مداخلـه در امـور داخلی یکدیگـر، برابری 
و منافـع متقابـل، و همزیسـتی مسـالمت آمیز. ایـن اصول برای اولین بار در سـال ۱۹۵۴ از سـوی 
رهبـران چیـن مطـرح شـد؛ آن زمان کـه چین در شـاکله یک دولت کمونیسـتی در تـلاش بود تا 

به کشـورهای غیرکمونیسـتی آسـیا نزدیک شـود.

دکتـر »دیویـد سـزار وانی« -اسـتاد علوم سیاسـی و روابـط بین الملل دانشـگاه شـاندونگ چین- 
در یادداشـتی در نشـریه »مـدرن دیپلماسـی« می نویسـد: از نظـر دیپلماتیـک، اصـول پنج گانـه، 
تـا بـه امـروز همچنـان بـرای چیـن بسـیار مفیـد عمـل کرده انـد. آن هـا جایگزینی هسـتند برای 
مفهـوم آمریکایـی نظـم نویـن جهانـی. نظمـی کـه در آن، رژیم ها و نهادهـای بین المللـی )اغلب 
منعکس کننـده منافـع و ارزش هـای آمریـکا( حقـوق دولت هـای مسـتقل را به منظـور توسـعه و 
فـروش سـلاح های کشـتار جمعـی، سـرکوب مخالفـان و نقـض قوانین محـدود می کننـد. حقوق 
بشـر از نـوع نظـم نوین جهانی آمریکایی، سیاسـت های اقتصـادی مرکانتیلیسـتی را دنبال می کند 
کـه بـا تجـارت آزاد تداخل دارد و به محیط زیسـت آسـیب می رسـاند. برخلاف طـرح غربی، طرح 
جایگزیـن چیـن، بـرای جهـان نسـخه ای دارد کـه حـرف از حاکمیت یکسـان و غیرقابـل تعرض 
همـه دولت هـا اعـم از بزرگ یا کوچـک، غربی و غیرغربی، غنـی و فقیر، دموکراتیـک و اقتدارگرا 
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می زنـد؛ نظـم نوینـی کـه هـر کشـور، نظام خـود را آن طـور کـه می دانـد و می خواهـد اداره کند؛ 
چـه روش هـای آن مطابـق با اسـتانداردهای غربی باشـد یا نه. این سیسـتمی اسـت کـه چینی ها 

از آن به عنـوان »چنـد قطبـی« نیـز یـاد می کنند.
اصـول پنـج گانـه چیـن، ایـن را پیـش رو می نهد کـه چرا غـرب بایـد از تحمیل ارزش هـای خود 
بـر کشـورهای ضعیف تـر اجتنـاب کنـد. بنابرایـن، ایـده اصلـی پشـت اصـول پنج گانـه کـه چین 
امـروز آن را تفسـیر می کنـد، حاکمیـت اسـت - با ایـن مفهوم اصلی که یک کشـور حـق دخالت 
در امـور داخلـی کشـور دیگـر را نـدارد. پکـن بـر توضیح این نکتـه تاکیـد دارد که هرگـز به دنبال 
هژمونـی نیسـت. در دهـه ۱۹۶۰، هژمونـی کلمـه رمز توسـعه طلبی شـوروی بود. امـروز، مقامات 
چینـی از ایـن واژه بـرای اشـاره بـه آن چه کـه به نظـر آنها تـلاش یکجانبـه آمریکا بـرای اعمال 
اراده اش در سـایر کشـورها در موضوعاتـی ماننـد شـیوه های تجـاری، تکثیـر تسـلیحات و حقوق 
بشـر اسـت، اسـتفاده می کننـد. پکـن بـا بیـان این که بـه دنبـال هژمونی نیسـت، به همسـایگان 
کوچکتـر خـود می گویـد که توسـعه اقتصادی چیـن و قدرت نظامی رو به رشـد آن، این کشـور را 
بـه یـک قلـدر منطقـه ای تبدیـل نمی کنـد. با ایـن کار، چین تـلاش می کند تـا اعتمـاد و حمایت 

سـایر کشـورها را در برابـر برتـری هژمونیک غـرب جلب کند.
 

چین قاطعانه اعلام کرده که اکثر اختلافات در سراسر جهان باید با مذاکرات صلح آمیز حل شود. 
برای  را  مداخلاتی  یا  تحریم ها  که  قطعنامه هایی  به  دادن  رای  از  اغلب  چین  ملل،  سازمان  در 
می کند،  الزامی  تروریسم  توقف  یا  داخلی  جنگ های  به  دادن  پایان  تهاجمات،  کردن  معکوس 
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خودداری می کند. به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، رای منفی چین به منزله حق وتو خواهد 
بود و کشورهای طرفدار مداخله را خشمگین می کند. این رای ندادن یا ارائه رای ممتنع، به چین 
اجازه داده است تا زیرکانه در چندین مورد -بدون تغییر تعهد خود نسبت به عدم مداخله- رفتار 
کند. این رویکرد باعث شده تا وجهه خوبی نسبت به غرب در میان بسیاری از کشورها به دست 

بیاورد؛ به ویژه در مواردی که غرب اصرار بر مداخله داشته است.
یا  واقع بینانه  چین  خارجی  سیاست  که  نیست  معنا  این  به  بیان شده  اخلاقی  اصول  این  البته، 
استراتژیک نیست. در بیشتر موارد، اصولی که بیان می شوند در واقع با نیازهای استراتژی چینی 
آمریکای لاتین( چند  آفریقا و  )مانند خاورمیانه،  از چین  نسبتا دور  دارند. در مکان های  مطابقت 
اصل ساده در واقع منعکس کننده منافع چینی هاست. مخالفت با مداخله قدرت های بزرگ و دفاع از 
حاکمیت و برابری بین دولت ها، نه تنها یک تفکر بلندپایه است، بلکه نشان دهنده منافع ملی چین 

در مناطقی است که چین نمی تواند خودش مداخله کند.
از نظر اجتماعی-اقتصادی، چین از نظر ارائه کمک به کشورهای در حال توسعه، نسبت به غرب 
مزیت هایی را ایجاد کرده است. مشروط بودن و گزینش پذیری، معضلی را برای رویکرد غربی ها 
در قضیه کمک مالی به آفریقا ایجاد کرده و ماهیت مرکزی توسعه و حکمرانی خوب چینی ها، 
روز به روز آن را برای غربی ها بزرگ تر می کند. پکن در مسیر ارائه کمک ها به آفریقایی ها، با این 
معضل مواجه نیست؛ زیرا چینی ها چنین شرایطی را در قبال ارائه کمک های مالی اعمال نمی کنند. 
در عوض، رویکرد چینی شامل ساخت زیرساخت همراه با امور مالی، فناوری، مهندسان و کارگران 
چینی است. اگرچه این رویکرد ممکن است در نگاه غربی ها قدیمی به نظر برسد و اگر چه ممکن 
است اشتغال مستقیم کمتری را در کشورهای دریافت کننده ایجاد نماید، اما اثرات خارجی مثبت 
غیرمستقیم مرتبط با پروژه های کمک مالی چینی، می تواند تاثیر زیادی بر شروع و انرژی بخشیدن 
به اقتصادهای محلی داشته باشد. به طور گسترده پذیرفته شده است که زیرساخت ها نقش مهمی 
در توسعه اقتصادی ایفا می کنند و فقدان زیرساخت های فیزیکی، به دلایلی منجر به کندی رشد 
رساندن  به حداقل  با  که  بوده ایم  این  شاهد  این جا  تا  می شود.  آفریقا  مناطق  بیشتر  در  اقتصادی 
هزینه های حمل ونقل )جاده ها( و هزینه های مبادله )شبکه های ارتباطی( و امکان تجارت داخلی و 
بین المللی )از طریق افزایش تخصص(، سرمایه گذاری های عمده چین در زیرساخت ها در آفریقا، 
با رویکرد غرب منجر  ایجاد اشتغال غیرمستقیم در مقایسه  نتیجه  اقتصادی و در  ایجاد رشد  به 
شده است. برخی کارشناسان استدلال می کنند که توسعه اقتصادی اخیر در آفریقا، حداقل تا حدی، 

نتیجه افزایش تجارت این قاره با چین و ایجاد زیرساخت ها توسط پکن است.
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همچنین استدلال می شود که رویکرد چین قادر به مقابله با حلقه سخت توسعه نیافتگی در آفریقاست؛ 
چیزی که رویکرد کمک های غرب قادر به پرداختن به آن نیست. علاوه بر این، رویکرد چین عمدتا 
به دلیل مزیت نسبی اش در تولید و سازگاری کمک های مالی اش با منابع )به ویژه نیروی کار فراوان(، در 
قبال کشورهای آفریقایی مؤثر است؛ رویکردی که تقلید از آن برای غرب غیرممکن است. آفریقا سال ها 
مستعمره بوده و بازارهای آن در انحصار غرب. اما اکنون چین وارد عمل شده و رقابت برای کمک مالی 
و سرمایه گذاری در آفریقا افزایش یافته است. رقابت برای ارائه کمک به کشورهای آفریقایی بالا گرفته 
است؛ شاید با این انتظار که این کمک های مالی منجر به افزایش تجارت و بهبود دسترسی به بازارهای 
آفریقا به ویژه منابع طبیعی شود. با این حال، تنها می توان امیدوار بود که با بهبود کارایی و اثربخشی آن، 

این رقابت فزاینده بین چین و غرب در زمینه کمک مالی، در نهایت به نفع آفریقا تمام شود.
از نظر سیاسی-اجتماعی، به نظر نمی رسد که سیستم سیاسی آمریکا به اندازه گذشته الهام بخش بسیاری 
از مردم آفریقا باشد. آفریقایی ها دریافته اند که واشنگتن چیز زیادی برای ارائه به آن ها از نظر سرمایه 
آفریقایی ها  دارد.  آموختن  برای  کمی  بسیار  اجتماعی-سیاسی  درس های  و  ندارد  اجتماعی-سیاسی 
علاقه ای به صحبت علیه واشنگتن ندارند، زیرا از قدرت سخت آمریکا می ترسند و در ترس از پهپادهای 
مرگبار و اعمال تحریم های بی رحمانه از طریق »آفریکام« )ستاد فرماندهی آفریقای ایالات متحده 
آمریکا( قرار دارند. از سوی دیگر، چین تاثیرات مثبت اجتماعی-سیاسی بر آفریقا، رهبران آفریقایی و آن 
بخش دارای سواد ایدئولوژیک مردم جوامع آفریقایی گذاشته است. بسیاری از آفریقایی ها اکنون روش 
چینی برای مدیریت اقتصاد سیاسی را بسیار برتر از آمریکا و دولت های غربی می دانند. چین و سایر 
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اقتصادهای عاقل آسیایی، حتی جهان را از فاجعه بانکی ناشی از تصمیمات برخی رهبران و بازرگانان 
حریص غربی نجات دادند که از سال ۲۰۰۸، باعث سختی های پر شماری برای آفریقایی ها شده بود.

 

از حیث اجتماعی-فرهنگی، قدرت نرم آمریکا در آفریقا در حال کاهش است. در حالی که قدرت نرم چین 
در حال افزایش است. استفاده از زبان انگلیسی در آفریقا، دیگر به سختی نمونه ای از قدرت نرم آمریکا 
محسوب می شود، اما افزایش یادگیری زبان چینی نمونه ای از قدرت نرم رو به رشد پکن است. جوانان 
آفریقا، دیگر به ندرت وقتی به انگلیسی صحبت می کنند، آمریکا و بریتانیا را سرزمین شیر و عسل می دانند. 
اما آن دسته از جوانان آفریقایی که چینی می آموزند، چین را سرزمین فرصت هایی می دانند که امیدوارند 
با آن تجارت کنند. پس از یادگیری موفقیت آمیز زبان در ۵۹ موسسه کنفوسیوس که در همه جای آفریقا 
تبدیل به نمادهای بزرگ قدرت نرم چینی شده اند، آن ها به عرصه های مختلف تجارت و سیاست وارد 
می شوند. علاوه بر این، قدرت نرم آسیایی در صنعت سرگرمی در آفریقا، از آمریکایی ها پیشی گرفته است.
پکن در مسیر شناسایی حوزه های تعامل جدید برای اطلاع رسانی و تاثیرگذاری بر بحث های سیاسی 
مرتبط با سیاست خارجی چین -مانند سرمایه گذاری هایش در بانک توسعه جدید مستقر در شانگهای 
که به عنوان ساز و کار تامین مالی جایگزین برای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ایجاد شده 

است- تردیدی در اعمال مرزبندی هایش نداشته است. 
در سال ۲۰۱۱، پس از سال ها مشورت با دولت های آفریقایی، »مجمع اندیشکده  ای چین و آفریقا« 
)CATTF( تاسیس شد. این انجمن که توسط »بانک توسعه« چین تامین مالی می شود، تحقیقات و 
آموزش سیاست مشترک را در میان اندیشکده های خصوصی و دولتی برتر چینی و آفریقایی ترویج 
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 CATTF می کند. بیش از 3۸۰ مدیر و محقق ارشد از اندیشکده های برجسته آفریقایی و چینی در هفتمین
سالانه در پکن در جولای ۲۰۱۸ شرکت کردند. استراتژی ابتکار کمربند و جاده و چندین نسخه از 

خط مشی ها در مورد همکاری صنعتی، تجاری و مساعدت ها در دستور کار اصلی آن بود. 
 

دهمین نشست مجمع اندیشکده ای چین و آفریقا

آکادمـی دولتـی علـوم اجتماعـی چیـن، بـر چندین قـرارداد نهـادی بیـن اندیشـکده های چینی و 
آفریقایـی نظـارت می کنـد تا بخشـی از تلاش بزرگ تـر برای دریافـت حمایت گسـترده آفریقایی 
از مواضـع سیاسـت چین باشـد. این مشـارکت های تحقیقاتـی موضوعاتی مانند همـکاری امنیتی 
چیـن، روابـط تجـاری، اصلاحـات سـازمان ملـل و مسـئله حکمرانی را پوشـش می دهند. سـپس 
از ایـن تحقیـق بـرای تدوین سیاسـت های دولـت چیـن و تاثیرگذاری بـر سیاسـت های آفریقایی 

می شود. اسـتفاده 

5-4 رسانه
»مجمـع همـکاری رسـانه ای چیـن و آفریقـا«، افـزوده جدیـدی بـه مجموعـه تعامـلات قـدرت 
نـرم چیـن اسـت. در حالی کـه آژانس هـای رسـانه ای چینـی از دهـه ۱۹۶۰ در ایـن قـاره فعالیـت 
می کننـد، ایجـاد پلتفورم هایـی برای تعامل مسـتقیم بـا اصحاب رسـانه  در آفریقـا و تاثیرگذاری از 
خـلال آن هـا را شـاهد هسـتیم. در ژوئـن ۲۰۱۸، حزب کمونیسـت، چهارمین مجمع سـالانه خود 
را برگـزار کـرد و ۴۰۰ عضـو آژانس هـای رسـانه ای دولتی و خصوصـی آفریقایی را گـرد هم آورد 
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تـا در مـورد محیـط رسـانه ای جهانـی، وضعیـت رسـانه های آفریقایـی و پخـش دیجیتـال گفتگو 
. کنند

چندیـن قـرارداد جدیـد نیـز مـورد مذاکـره قـرار گرفـت؛ از جمله قـراردادی کـه طی آن، »اسـتار 
تایمز« مسـتقر در پکن -یک شـرکت جدیـد در صنعت تلویزیون ماهـواره ای در آفریقا- تلویزیون 

ماهـواره ای دیجیتـال را در ۱۰ هـزار روسـتا در جنـوب صحـرای آفریقا مسـتقر خواهد کرد.
صـدا و سـیما بـرای چیـن بسـیار مهم اسـت زیـرا به دنبـال تاثیرگـذاری بـر بحث های سیاسـی و 
مقابلـه بـا روایت هـای منفی اسـت. خبرگزاری »شـینهوا« به عنـوان بزرگترین رسـانه جهان، یک 
آژانـس در سـطح کابینه اسـت کـه در کمیته مرکـزی قدرتمند حزب کمونیسـت نیز حضـور دارد. 
در سـال ۲۰۱۸، شـینهوا یـک دفتر منطقـه ای آفریقایی در نایروبی تاسـیس کرد. ایـن اولین باری 
اسـت کـه شـینهوا یـک بلـوک اداری در خـارج از پکـن می سـازد، زیرا دفاتـر آن قبلا همیشـه از 

فضاهای اسـتیجاری بهـره می بردند.
 

پـس از تکمیـل، ایـن دفتـر بزرگتریـن مـورد از میـان ۱7۰ دفتـر بین المللی شـینهوا خواهـد بود. 
دفتـر مذکـور، شـبکه جهانی تلویزیـون چین را در خـود جای خواهـد داد. پکن همچنیـن به دنبال 
شـکل دادن بـه شـیوه ها و ارزش های رسـانه ای آفریقـا به عنوان بخشـی از راهبرد نفوذ رسـانه ای 
خـود بـه آفریقـا بوده اسـت. در سـال ۲۰۱7، »مرکز مطبوعاتـی چین-آفریقا« -بـازوی تخصصی 
وزارت خارجـه چیـن- سـومین برنامـه تبادل رسـانه ای ۱۰ ماهه خـود را برای متخصصان رسـانه 
در آفریقـا برگـزار کـرد. موضوعات آموزشـی شـامل مدیریت رسـانه و اخلاق، سیاسـت و فرهنگ 
چیـن و روابـط چیـن و آفریقا، همه بخشـی از کمپین شـی بـرای »افزایش قدرت نـرم چین، ارائه 
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یک روایت خوب چینی و انتقال بهتر پیام چین به جهان« بودند.
 

»ژانــگ یانکیــو« -مدیــر مرکــز تحقیقــات ارتباطــات آفریقــا در دانشــگاه ارتباطــات چیــن- در 
ــی  ــانه های غرب ــد: رس ــه می گوی ــا این گون ــی در آفریق ــانه های چین ــت رس ــا اهمی ــه ب رابط
ــرو  ــد و پی ــی معتق ــانه های چین ــه رس ــد؛ در حالی ک ــا دارن ــان« را در آفریق ــش »ســگ نگهب نق
»روزنامه نــگاری ســازنده« هســتند«. او ســپس ایــن تفــاوت را توضیــح می دهــد: »روزنامه نگاری 
ســازنده می توانــد هــم مثبــت و هــم منفــی باشــد، امــا هــدف، یافتــن راه حــل اســت. ایــده ایــن 
ــاره  ــن ق ــه ای ــور را ب ــدی از ن ــوع جدی ــم و ن ــادل را ایجــاد کنی ــدی از تع ــوع جدی اســت کــه ن
ــی  ــانه های غرب ــه رس ــم ک ــم. گیری ــزارش کنی ــت را گ ــط وضعی ــه فق ــای این ک ــم. به ج بتابانی
حقیقــت را بگوینــد؛ امــا اگــر شــما حقیقــت را بگوییــد و اوضــاع بدتــر شــود و مــردم از ســفر بــه 
ــد، در  ــگاه می کنی ــی ن ــانه های غرب ــه رس ــی ب ــت؟ وقت ــع کیس ــه نف ــن ب ــند، ای ــا بترس آفریق
ــم  ــا می خواهی ــه م ــا کاری ک ــت. ام ــودن اس ــو ب ــا جنگج ــتراتژی آن ه ــع اس ــیاری از مواق بس
ــم،  ــدل وادار کنی ــث و ج ــه بح ــردم را ب ــه م ــای این ک ــه به ج ــت ک ــن اس ــم ای ــام دهی انج

بگوییم »مسئله این است، این چالش است و این راه حل است«. 
ــر  ــل ب ــا توس ــا ب ــود در آفریق ــی خ ــه بین الملل ــال وجه ــت انتق ــت ظرفی ــال تقوی ــن در ح چی
تــوان رســانه های نوظهــورش بــرای افزایــش جذابیــت و اعتبــار گفتمــان  خارجــی خــود اســت. 
ــه خوبــی منتقــل می کنــد و  پکــن، قصــه چیــن را به خوبــی بیــان می کنــد، صــدای چیــن را ب

ــدازد. ــا می ان ــی ج ــی را به خوب ــای چین ویژگی ه
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ــا  ــا اساس ــرم. چینی ه ــدرت ن ــا ق ــرد، ت ــه کار می گی ــی« را ب ــی عموم ــتر »دیپلماس ــن بیش چی
ــرای  ــادی را ب ــول زی ــن پ ــن همچنی ــد. پک ــی  کرده ان ــود را جهان ــی خ ــی داخل ــوی تبلیغات الگ
تبلیغــات و رســانه هزینــه کــرده اســت و شــینهوا و ســامانه تصاویــر مداربســته را بــه رســانه های 
جهانــی تبدیــل کــرده اســت. سال هاســت کــه چیــن بــرای ســاخت پروژه هــای زیرســاختی در 
مقیــاس بــزرگ و اعطــای وام هــای ارزان در ازای دسترســی بــه منابــع طبیعــی و بازارهــای رو 

ــه رشــد قــاره ســیاه، میلیاردهــا دلار را در سراســر آفریقــا پمپــاژ می کنــد. ب
در دهــه گذشــته، چیــن به عنــوان بزرگتریــن شــریک تجــاری آفریقــا، خیلــی بــی ســر و صــدا 
ــرمایه گذاری  ــا س ــر آفریق ــی در سراس ــاخت های ارتباط ــاخت زیرس ــی را در س ــغ قابل توجه مبال
ــر  ــگاران در سراس ــوزش خبرن ــی و آم ــدگان دولت ــرای پخش کنن ــی را ب ــای فن ــرده و ارتقاه ک

قــاره فراهــم نمــوده ایجــاد نمــوده اســت.
و اکنــون، اســتراتژی رســانه ای چیــن در آفریقــا بــا ارائــه اخبــار مشــتری محور و شــکار برخــی از 
ــان،  ــاط جه ــه نق ــا و بقی ــه آفریق ــار ب ــه اخب ــرای ارائ ــگاری ب ــتعدادهای روزنامه ن ــن اس بهتری
گامــی فراتــر برداشــته اســت. امــا تحلیلگــران معتقدنــد کــه گســترش ســامانه تصاویر مداربســته 
ــاره، از  ــن ق ــن در ای ــت چی ــت دخال ــر روای ــور تغیی ــن به منظ ــرای پک ــی ب ــا، راه در آفریق
ــا آفریقــا، از ســوی غــرب  »بهره بــرداری« بــه »فرصت ســازی« اســت. تعامــل عمیــق چیــن ب
می شــود. کشــیده  به تصویــر  منابــع  از  غنــی  قــاره  غــارت  به عنــوان  اغلــب 
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ــای  ــی- تلاش ه ــای جنوب ــل آفریق ــور بین المل ــه ام ــد موسس ــق ارش ــان وو« -محق ــو ش »ی
ــای  ــایر بخش ه ــا و س ــور در آفریق ــن کش ــوذ ای ــش نف ــرای افزای ــن ب ــی چی ــانه های دولت رس
جهــان در حــال توســعه را  بخشــی از یــک حرکــت بزرگ تــر قــدرت نــرم می دانــد. او معتقــد 
اســت کــه چنیــن ابتکاراتــی بــا هــدف ایجــاد تصویــری مثبــت در مناطقــی صــورت می گیــرد 

کــه پکــن از نظــر اقتصــادی و سیاســی در آن هــا فعــال اســت.

5-5 آموزش رهبری و مدیریت
ــای  ــران دولت ه ــه رهب ــده ب ــا ش ــالانه اعط ــیه های س ــداد بورس ــن تع ــال ۲۰۱۶، چی در س
آفریقایــی را از ۲۰۰ مــورد بــه یکهــزار مــورد افزایــش داد. آمــوزش رهبــری و مدیریــت، اکنــون 
ــزاب  ــی اح ــی و حت ــرف سیاس ــی ط ــای ب ــی، گروه ه ــای محل ــا، دولت ه ــامل پارلمان ه ش
ــن  ــت« چی ــزب کمونیس ــزی ح ــه مرک ــط »مدرس ــه توس ــا ک ــن آموزش ه ــت. ای ــف اس مخال
برگــزار می شــود، تئــوری و عمــل تشــکیل حــزب، تکنیک هــای تبلیغاتــی، آمــوزش و توســعه 
ــری در  ــد. مربی گ ــش می ده ــش را پوش ــت و ارت ــزب، دول ــن ح ــلات بی ــت تعام کادر و مدیری
موسســات چینــی، بخشــی از ایــن برنامه هــا را تشــکیل می دهــد و شــرکت کنندگان بــه 
ــا از نحــوه حــل مشــکلات محلــی توســط کادرهــای حزبــی،  ــد ت ســفرهای میدانــی می پردازن
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ــد. آگاهــی کســب کنن
رهبــران ارشــد دولت هــای آفریقایــی معمــولا در پکــن آمــوزش می بیننــد؛ در حالی کــه 
مقامــات میــان رده و پاییــن رده بــه دفاتــر حزبــی اســتانی و محلــی فرســتاده می شــوند. حمایــت 
از دانشــگاه نایــرره در تانزانیــا، نشــان دهنده رویکــرد جدیــدی بــرای ایــن نــوع آمــوزش رهبــری 
ــران  ــن رهب ــق »انجم ــم، از طری ــزب حاک ــان ح ــای جوان ــرای لیگ ه ــا ب ــن برنامه ه اســت. ای
جــوان چین-آفریقــا« مــرور می شــوند. در ســال ۲۰۱۸، برنامــه ای در اســتان »گوانگ دونــگ« 
چیــن بــرای آمــوزش بــه 7۰ رهبــر جــوان آفریقایــی از بیــش از ۴۰ حــزب حاکــم در کشــورهای 
آفریقایــی برگــزار شــد. »جشــنواره جوانــان چین-آفریقــا«، نســخه چینــی »ابتــکار بیــن آمریــکا 
و رهبــران جــوان آفریقایــی« اســت کــه شــامل رهبــران جــوان از میــان جامعــه مدنــی، عرصــه 
تجــارت، رســانه ها  و دانشــجویان اســت و ســومین نشســت آن در ژوئــن ۲۰۱۸ در پکــن برگــزار 

شــد.
 

دسامبر 2015/ نمایندگان اعزامی حاضر در نشست سران مجمع همکاری چین و آفریقا )FOCAC( در ژوهانسبورگ

تمرکــز چیــن بــر حاکمیــت فرعــی نیــز گســترش یافتــه اســت. »مجمــع همــکاری دولت هــای 
محلــی چیــن و آفریقــا« )CALGC( هــر ســاله چنــد صــد مدیــر دولت هــای محلــی آفریقایــی 
ــد  ــن کار می کنن ــی در چی ــی محل ــای دولت ــا در نهاده ــد. آن ه ــرار می ده ــوزش ق ــورد آم را م
ــی  ــران محل ــد. رهب ــی بیاموزن ــت محل ــدی دول ــردن و بودجه بن ــت، اداره ک ــورد مدیری ــا در م ت
ــتن  ــتراک گذاش ــرای به اش ــت های CALGC ب ــم در نشس ــور منظ ــز به ط ــن نی ــا و چی آفریق
ــر توســعه صنعتــی  ــا هــم ملاقــات می کننــد. نشســت های ســال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ ب تجربیــات، ب
در اســتان ها و شــهرها و چگونگــی جــذب ســرمایه گذاری توســط دولت هــای محلــی متمرکــز 
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شــده  بودنــد. نشســت مــاه مــی ۲۰۱۸، در مــورد کاهــش فقــر بحــث کــرد. در مجمــوع، بیــش 
از یکهــزار کارمنــد دولت هــای محلــی قــاره آفریقــا از بیــش از ۴۰ کشــور آفریقایــی، از زمــان 

ــد. ــا شــرکت کرده ان ــا در ســال ۲۰۱۲، در آن ه ــن برنامه ه شــروع ای
ــی  ــرات محسوســی را در ســبک ها و مدل هــای حکومت ــی، تغیی بســیاری از کشــورهای آفریقای
خــود در نتیجــه ی ایــن تعامــلات عمیــق ایجــاد کرده انــد. آنگــولا، اتیوپــی، موزامبیــک و تانزانیــا 
بســیار مشــتاق به کارگیــری مــدل توســعه چیــن، بــا تاکیــد بــر رشــد قــوی صادراتــی، مشــارکت 

شــدید دولــت در اقتصــاد و توســعه صنایــع بــا محوریــت نیــروی کار بوده انــد.
برخــی از دانشــگاهیان چیــن، از اتیوپــی به عنــوان »چیــن آفریقــا« یــاد می کننــد. سیاســت های 
ایــن کشــور در زمینــه مناطــق ویــژه اقتصــادی و توســعه زیرســاخت ها، از مــدل چینــی اقتبــاس 
شــده اســت. از ســال ۱۹۹۴، هیئت هــای متعــددی از جبهــه دموکراتیــک انقلابــی خلــق اتیوپــی، 
به منظــور مطالعــه سیســتم حکومتــی چیــن، بــه ایــن کشــور ســفر کردنــد. ایــن حــزب دارای 
خصیصه هــای مشــابه بســیاری بــا حــزب کمونیســت چیــن اســت؛ از مــوارد مشــابه ایــن حــزب 
می تــوان بــه احــزاب حاکــم در اریتــره، نامیبیــا، روآنــدا، ســودان جنوبــی و ســودان اشــاره کــرد. 
ــوزش  ــر آم ــد ب ــت، تاکی ــر دول ــزب ب ــری ح ــد از اصــل برت ــا عبارتن ــن خصیصه ه ــی از ای برخ
ــده  ــای تعیین ش ــا در محدوده ه ــاد را تنه ــه انتق ــک« ک ــم دموکراتی ــک و »سانترالیس ایدئولوژی
آن هایــی کــه در جنبش هــای  به ویــژه  ایــن مدل هــا،  از  بســیاری  در  مجــاز می دانــد. 
آزادی بخــش ســابق اشــتراک داشــتند، ارتــش در خدمــت گســترش حــزب حرکــت می کنــد و 

تابــع ســاختارهای آن اســت کــه یکــی از ویژگی هــای اصلــی نظــام چیــن اســت.
در جــولای ۲۰۱۸، »جــان ماگوفولــی« -رئیــس جمهــور تانزانیــا- ســنگ بنای دانشــگاه 
»موالیمــو نایــرره« را کــه به نــام »ژولیــوس نایــرره« -نخســتین رئیــس جمهــور ایــن کشــور- 
نامگــذاری شــد را گذاشــت. ایــن پــروژه ۴۵ میلیــون دلاری کــه به طــور کامــل توســط دولــت 
چیــن تامیــن شــد و به انجــام رســید، آمــوزش مدیریــت اســت بــه رهبــران نوظهــور کشــورهای 
تحــت حاکمیــت »جنبش هــای آزادی بخــش ســابق آفریقــای جنوبــی« )FLMSA(. تصمیــم 
ــد.  ــه ش ــی ۲۰۱7 گرفت ــالانه FLMSA در م ــلاس دوس ــگاه در اج ــن دانش ــاخت ای ــرای س ب
ــا  ــا چ ــی، »چام ــای جنوب ــا« از آفریق ــی آفریق ــره مل ــی »کنگ ــه سیاس ــه جبه ــی ک تصمیم
ماپینــدوزی« )حــزب انقــلاب( از تانزانیــا، »جبهــه آزادی بخــش« از موزامبیــک، »جنبــش خلــق 
بــرای آزادی آنگــولا« از آنگــولا، »ســازمان خلــق جنــوب غربــی آفریقــا« از نامیبیــا و »اتحــاد 
ملــی آفریقایــی زیمبابوه-جبهــه میهن پرســتانه« از زیمبابــوه را گــرده هــم آورد. همــه در طــول 
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مبــارزه خــود بــا آپارتایــد و اســتعمار، از حمایــت چیــن برخــوردار بودنــد.
ایــن ابتــکار و ابتــکارات دیگــر، نشــان دهنده توانایــی رو بــه رشــد چیــن بــرای پیشــبرد منافــع 
راهبــردی خــود از طریــق همــکاری و مشوق هاســت. در نوزدهمیــن کنگــره حــزب کمونیســت 
ــای  ــا ویژگی ه ــرم ب ــدرت ن ــگ« آن را »ق ــی جین پین ــر ۲۰۱7، »ش ــن )CPC( در اکتب چی
چینــی« خوانــد. چیــن بــا نــگاه هوشــمندانه بــه مفهــوم قــدرت نــرم کــه از نوشــته های جــوزف 
نــای در اوایــل دهــه ۱۹۹۰ در مــورد اهمیــت فرهنــگ، ارزش هــا و آرمــان هــا برای شــکل دادن 
بــه هنجارهــای جهانــی اقتبــاس شــده اســت، در بســتر زمــان، اســتفاده بهینــه کــرده اســت. در 
ــوان یکــی از  ــرم- به عن ــدرت ن ــی ق ــان اصل ــگ هونینــگ« -یکــی از حامی ســال ۲۰۱7، »وان
اعضــای بالاتریــن نهــاد حکومتــی چیــن یعنــی »کمیتــه دائمــی پلیتبــوروی حــزب کمونیســت 
چیــن« انتخــاب شــد. شــی در کنگــره اکتبــر گفــت: »چیــن یــک رهبــر جهانــی در قــدرت ملــی 
ــه  ــتان هایمان، ارائ ــت داس ــرای روای ــود را ب ــت خ ــا ظرفی ــد. م ــد ش ــی خواه ــوذ بین الملل و نف

دیدگاهــی چندبعــدی و تقویــت قــدرت نــرم فرهنگــی چیــن بهبــود خواهیــم داد«.

5-6 پر کردن خلاء
ــه  ــد اتحادی ــنتی مانن ــای س ــه قدرت ه ــرد ک ــتاب می گی ــی ش ــن در زمان های ــرم چی ــدرت ن ق
اروپــا و آمریــکا تعهــدات جهانــی خــود را کاهــش می دهنــد. ایــن امــر بــه آن چــه کــه همچنــان 
ــز بیشــتری  ــدرت و تمرک ــدار اســت، ق ــدت و پای ــده، بلندم ــزرگ سنجیده ش ــتراتژی ب ــک اس ی

بخشــیده اســت.
ــط  ــنتی رواب ــای س ــه ابزاره ــکا ب ــدون ات ــردی ب ــداف راهب ــری اه ــن، در پیگی ــران چی رهب
ــد  ــا رش ــن، ب ــر ای ــلاوه ب ــد. ع ــه آن کرده ان ــتری ب ــه بیش ــده اند و توج ــر ش ــی ماهرت خارج
ــه ترویــج شــجاعانه ارزش هــا و  ــا گذشــته، نســبت ب ــی چیــن، پکــن در مقایســه ب نفــوذ جهان
مدل هــای چیــن مخالفــت چندانــی از خــود نشــان نمی دهــد. در واقــع، بســیاری از افــراد درون 
تشــکیلات سیاســی چیــن، از ایــن رویکــرد به عنــوان یــک فرصــت اســتراتژیک جهــت ارائــه 
جایگزین هایــی بــرای هنجارهــای غربــی اســتقبال می کننــد. بــا توجــه بــه این کــه اســتراتژی 
بــزرگ چیــن اکنــون بــه خوبــی جــا افتــاده اســت، می تــوان انتظــار داشــت کــه ابتــکارات قــدرت 
نــرم ایــن کشــور همزمــان بــا فعالیت هــای نظامــی و اقتصــادی ایــن کشــور گســترش یابــد و 

ایــن امــر در هیــچ کجــا بــه انــدازه آفریقــا مشــهود نیســت.
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رئیس جمهور چین در نشست سه سالانه این کشور با سران کشورهای آفریقایی

5-7 دیپلماسی واکسن
ــان کاری و  ــل، پنه ــوءظن متقاب ــا س ــی، ب ــم انداز دیپلماس ــد-۱۹، چش ــی کووی ــه پاندم در قضی
عــزم دولــت هــا بــرای ســبقت گرفتــن از دیگــری در آفریقــا مشــخص شــده اســت. برخــی از 
دولت هــای قدرتمنــد، بــا تولیــد واکســن های متعــدد در غیــاب یــک شــتاب جهانــی منســجم، 
ــرای تقویــت روابــط منطقــه ای و ارتقــای قــدرت و موقعیــت  ــه اســتفاده از فرصــت ب شــروع ب
جهانــی خــود کردنــد. کشــورهایی چــون چیــن، آمریــکا، هنــد، بریتانیــا و روســیه. امــا ایــن چیــن 
ــه ۶۹ کشــور جهــان، پیشــتاز  ــگان ب ــز دوز رای ــه موفقیت آمی ــا ارائ ــارس ۲۰۲۱ ب ــود کــه از م ب
ــا هــدف دیپلماســی عمومــی اش کــه در آن از دهــه ۱۹۹۰  ــق ب ــود. پکــن مطاب ایــن رقابــت ب
ــرده  ــب ک ــم ترکی ــا ه ــاری را ب ــای تج ــی و فعالیت ه ــه توسعه بخش ــوط ب ــای مرب کمک ه

اســت، بــر آســیا، آفریقــا و کشــورهای آمریــکای لاتیــن تمرکــز کــرده اســت.
ــد  ــی، فاق ــش قربان ــازی در نق ــل ب ــپ به دلی ــد ترام ــری دونال ــت رهب ــکا تح ــه آمری در حالی ک
ــک مشــتاق  ــر دیپلماتی ــک بازیگ ــش ی ــن در نق ــر پک ــود، از ســوی دیگ ــتراتژیک ب ــکار اس ابت
عمــل کــرد کــه مصمــم بــود از ســرزنش مســتقیم غــرب در مــورد منشــا ویــروس اجتنــاب کنــد. 
اســتراتژی دیپلماتیــک چیــن شــامل تحویــل تجهیــزات حفاظــت فــردی )PPE( و واکســن ها 
ــی  ــی معرف ــر بهداشــت جهان ــوان رهب ــه خــود را به عن ــود ک ــن در دســتور کار پکــن ب ــود. ای ب
کنــد. روســیه نیــز دیپلماســی قــدرت نــرم اش را بــا ارائــه واکســن »اســپوتنیک وی« محــک زد 

و موزامبیــک، نیجریــه و آفریقــای جنوبــی را تحــت پوشــش قــرار داد.
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ــا شــهرت نســبتا ضعیــف بین المللــی خــود را در  ــه کار گرفــت ت چیــن دیپلماســی واکســن را ب
ــه  ــام عرص ــای خوش ن ــا دولت ه ــت ب ــا در رقاب ــد و حقیقت ــت کن ــان تقوی ــاط جه ــی نق برخ
بین الملــل، خیلــی خــوب عمــل کــرد. اتهامــات در مــورد منشــا کوویــد-۱۹ نســبت بــه چیــن، 
ــا خــلاء  ــود. ام ــود آورده ب ــن کشــور را به وج ــه ای ــی علی ــر منف ــی و تصوی ــی جهان ــک بدبین ی
قــدرت نــرم آمریــکا در آفریقــا، بــه فرصتــی جغرافیایــی تبدیــل شــد کــه به درایــت تمــام از آن 
بهــره بــرد. ایــن خــلاء، بــه ایــن دلیــل بــه وجــود آمــد کــه آمریــکا تحــت رهبــری ترامــپ از 

صحنه بین المللی عقب نشینی کرد.
در تابســتان ســال ۲۰۲۰، رئیــس جمهــور چیــن علاوه بــر دیگــر رهبــران جهــان، بــا »محمــد 
ــی  ــه واکســن های چین ــان داد ک ــت و اطمین ــی گرف ــاس تلفن ــاه مراکــش- تم ششــم« -پادش
یــک »کالای عمومــی جهانــی« خواهنــد بــود. »وانــگ یــی« -وزیــر امــور خارجــه چیــن- نیــز 
ــرد.  ــی ک ــن، اطمینان بخش ــی پک ــدان احتمال ــرای متح ــرد و ب ــاز ک ــا آغ ــه آفریق ــفری را ب س
وانــگ از نیجریــه، جمهــوری دموکراتیــک کنگــو، بوتســوانا، تانزانیــا و سیشــل بازدیــد کــرد کــه 

نشــانگر جــذب شــدن رهبــران آفریقــا بــه ســمت پکــن در قضیــه واکســن بــود.
پکــن بــا بهره گیــری هوشــمندانه از دیپلماســی عمومــی اش، پروژه هــای کمک رســانی، 
ــط اقتصــادی  ــا رواب ــط ســاخته ت ــم مرتب ــه ه ــره را ب ــای کم به ــای بلاعــوض و وام ه کمک ه
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ــال ۲۰۱۴،  ــولا« در س ــی »اب ــد. در اپیدم ــاد کن ــی ایج ــورهای آفریقای ــا کش ــری ب نزدیک ت
ــا  ــرد؛ تقریب ــا را بســیج ک ــه و غن ــا، گین ــیرالئون، لیبری ــود در س ــروی خ ــام، نی ــت تم ــا موفقی ب
به همــان روشــی کــه دوزهــای واکســن »ســینوفارم« را بــه متحــدان آفریقایــی ماننــد زیمبابــوه، 
ــی از  ــزات درمان ــیل تجهی ــا، س ــی از نمونه ه ــط یک ــرد. در فق ــدا ک ــا اه ــک و نامیبی موزامبی
ــمت  ــد، به س ــکاری می کن ــی هم ــی اتیوپ ــوط هوای ــا خط ــه ب ــا« ک ــک م ــاد »ج ــق بنی طری

ــا ســرازیر شــد. آفریق

ــل  ــت عم ــارت و سیاس ــی از تج ــدل ترکیب ــک م ــوان ی ــه به عن ــن ک ــن چی ــی واکس دیپلماس
کــرده اســت، از دوزهــای واکســن بــرای تقویــت روابــط مســتقر و بهره بــرداری از فرصت هــای 
جدیــد بهــره بــرده اســت. امــا تنهــا تعــداد کمــی از دوزهــا رایــگان بودنــد، زیــرا برخــی از آن هــا 
ــه  ــه دوزهــای ســینوفارم از ۱۸.۵۰ دلار ب ــد. هزین ــه شــده بودن ــق وام ارائ ــد از طری ــرای خری ب

ازای هــر دوز در ســنگال، تــا ۴۴ دلار در چیــن متغیــر بــود.
اســتثنائاتی نیــز وجــود داشــت. در حالی کــه دیپلماســی واکســن چیــن بــه روابــط دوســتانه بــا 
بســیاری از کشــورهای آفریقایــی کمــک کــرد، امــا ایــن قضیــه در مــورد نیجریــه صــادق نبــود. 
خبــر ورود پرســنل پزشــکی چینــی بــرای کمــک بــه کاهــش همه گیــری، منجــر بــه واکنــش 
ــنل پزشــکی  ــر از پرس ــیار بهت ــد بس ــه احســاس می کردن ــد ک ــه ش ــکان در نیجری ــریع پزش س
ــن و ســطح  ــی، اهــداف چی ــی و غرب ــار آن، برخــی کارشناســان آفریقای ــی هســتند. در کن چین

ــد. ــر ســوال برده ان ــی آن را زی ــی کالاهــای درمان کیف
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دیپلماسـی واکسـن همچنیـن شـامل تلاش هایـی برای تضعیـف اعتمـاد در مورد نیـات و کارایی 
قدرت هـای رقیـب اسـت. غـرب چیـن و روسـیه را بـه برگـزاری کمپین هـای اطلاعات نادرسـت 
کـه اعتمـاد بـه واکسـن های غربـی را تضعیـف می کننـد، متهـم کرده اسـت. روسـیه اسـپوتنیک 
وی را بـا رویکـردی بـه مجارسـتان عرضـه کـرد که مسـلما بـرای تضعیف اتحـاد اتحادیـه اروپا 
طراحـی شـده بـود؛ درسـت همان طـور کـه غرب نیـز در مـورد اعتبـار تلاش های چین و روسـیه 
در سـاخت واکسـن تردیـد ایجـاد کـرد. غـرب همچنین چیـن را به ایـن متهم کرد کـه چگونه در 

حالی کـه منشـا شـیوع ویـروس بوده، سـعی در ایفـای نقش ناجـی دارد؟
هـر چنـد کـه به اعتقـاد کارشناسـان، دیپلماسـی واکسـن چیـن و دیگر کشـورهای رقیـب، منجر 
بـه ایجـاد رقابـت تنگاتنـگ و شـتاب در حـل مسـئله و فوایدی در راسـتای ریشـه کردن شـد، اما 
رقبـا همچنـان سـطح کارایـی واکسـن های یکدیگر را زیر سـوال می برنـد و یکدیگـر را متهم به 

اسـتفاده ابـزاری از واکسـن بـرای نفـوذ بیشـتر در مناطق مـورد علاقـه می کنند.

5-8 سرمایه گذاری و وام های سخاوتمندانه
جنبـه دیگـر نفوذ قـدرت نرم چیـن در آفریقا در قالب کمک هـای اقتصادی و توسـعه ای اش پیش 
رفتـه اسـت. ایـن امـر، شـاهد ارائه کمک هـا و زیرسـاخت های چینی بوده اسـت که ایـن مورد به 
عنـوان بخشـی از طـرح کمربنـد و جاده چین ارائه شـده اسـت. در نتیجه، پکن توانسـته اسـت از 
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بی میلـی آشـکار دیگـر بازیگـران خارجـی بـرای ارائـه کمک های مشـابه سـرمایه گـذاری کند تا 
جایی کـه آن را قـادر سـاخته تـا بـه بزرگترین شـریک اقتصـادی این قاره تبدیل شـود.

عـلاوه بـر ارائـه کمک هـای توسـعه ای، چشـم انداز چیـن بـرای توسـعه ایـن قـاره را بایـد قویـا 
در نظـر گرفـت. ایـن امـر، بـه تجـارب چیـن از توسـعه اقتصـادی برمی گردد کـه جذابیـت آن را 
بـرای کشـورهای آفریقایـی افزایـش داده اسـت. مثـلا به عنـوان یکـی از نتایـج این امـر، پکن با 
برنامه هـای سـرمایه گذاری ۱۵ میلیـارد دلاری در جیبوتـی، ایـن کشـور را به یکـی از میدان های 
تجـارت اش تبدیـل کـرده اسـت. درسـت بـر خـلاف طرح هـای فرانسـوی ها کـه »بـدون پول و 
اسـتراتژی« جلـو آمدنـد و مـورد تمسـخر جامعـه بین المللـی قـرار گرفتنـد، پکـن در جلـب نظـر 
نخبـگان حکومتـی جیبوتـی موفـق عمـل کرده اسـت. قـدرت نرم اقتصـادی چین تضمیـن کرده 

اسـت کـه پکـن هـم پـول را دارد و هم اسـتراتژی را.
یـک نمونـه دیگـر، سـنگال اسـت کـه در آن، بیـن سـال های ۲۰۰۶ تـا ۲۰۱۱، تقریبـا ۲۶ پروژه 
مالی توسـعه رسـمی چین شناسـایی شـده اسـت. ایـن پروژه ها حـدود ۱۰۰ میلیـون دلار تخمین 

زده می شـود کـه توسـط بانـک »اکسـیم« چین تامیـن مالی شـده اند.

دوستی  بر  تاکید  آفریقا ضمن  و  چین  همکاری های  اجلاس  در   ۲۰۱۵ سال  در  جین پینگ  شی 
طبیعی و سرنوشت مشترک دو طرف، مراوادات شان را یک معامله برد-برد دانست. این که دست کم 
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وام های  بازی  به  توجه  با  این که  اما  پذیرفت  می توان  را  بوده  برد-برد  معامله  یک  این  تاکنون، 
سنگین و وضعیت ضعیف کشورهای آفریقایی در بازپرداخت آن ها، کار به کجا ختم خواهد شد، 
موضوع بحث کنونی نیست و نیازمند بررسی در نوشتار و جستار مفصل دیگری است و در این 

نوشتار صرفا از بعد قدرت نرم اشاره ای مختصر به آن خواهیم داشت.
این معامله برد-برد که شی از آن سخن می گوید، بنابر ادعای گزارش سال ۲۰۱۹ روزنامه »لوموند« 
فرانسه، تاکنون ناجی قاره آفریقا بوده است. گزارشی که مدعی است بدون چین، آفریقا احتمالا در 

حال حاضر منطقه ای نابودشده بود.
صرف نظر از بحث آینده وام ها، این معامله زمینه بسیار مساعدی برای سرمایه گذاری های بزرگ 
چین فراهم می کند. در مقابل، سرمایه چین در حکم تامین مالی نیاز گسترده کشور های آفریقایی 

به طرح های عمرانی و زیرساخت های حیاتی عمل خواهد کرد. 
واقعیت این است که چین در یک دهه گذشته رویکردی استثنایی را در قبال کشور های در حال 
توسعه یا توسعه نیافته آفریقایی در پیش گرفته است. پکن، وام های سخاوتمندانه ای را همراه با 
نقشه راه پروژه، نیروی انسانی و امکانات استفاده از منابع مالی در اختیار آن ها قرار داده است و 
با زیرکی تمام، برخلاف نهاد های مالی بین المللی، در ساختار اقتصادی و سیاسی دریافت کنندگان 

وام ها دخالت نمی کند و خواستار اصلاحات در قوانین داخلی آن ها نمی شود.
غالب وام های چین با هدف احداث زیرساخت هایی چون راه، راه آهن و تاسیس بندر و فرودگاه به 
کشور های آفریقایی اعطا می شود. چین همراه با سرمایه، نیروی متخصص، ماشین های صنعتی 
و حتی کارگران خود را هم در اختیار این کشورها قرار می دهد. پکن به خوبی می داند که بیشتر 
به طور  نتیجه،  در  و  ندارند  را  آن ها  بهره  و  وام ها  به موقع  بازپرداخت  امکان  آفریقایی  دولت های 
فزاینده به چین بدهکار و وابسته می شوند. پس با پشتوانه ای همچون در اختیار داشتن منابع مالی 

سرشار، ریسک عدم بازپرداخت وام ها را می پذیرد و به نفوذ قدرت نرم خود می اندیشد. 

5-9 مدل توسعه چینی
بوده  اقتصادی چین  نرم چین، مدل توسعه  برانگیزترین جنبه قدرت  احتمالا موفق ترین و بحث 
توجه  نئوکنفوسیوس«  دولتی  »سرمایه داری  مدل  چین،  اقتصادی  سریع  توسعه  پی آیند  است. 
نخبگان حکومتی آفریقا را به خود جلب کرده است و تبدیل به بزرگ ترین حامیان این مدل شده اند. 
در دهه ۱۹۲۰، »نئوکنفوسیوسیسم« که به عنوان کنفوسیوسیسم مدرن شناخته می شود، شروع به 
توسعه کرد و با کسب آموخته های غربی، به دنبال راهی برای مدرن کردن فرهنگ چینی بر اساس 
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مدرن  دگرگونی  است:  متمرکز  موضوع  چهار  بر  فکری  مکتب  این  رفت.  سنتی  کنفوسیوسیسم 
فرهنگ چینی؛ روح انسان گرایانه فرهنگ چینی؛ توارد ذهنی مذهبی در فرهنگ چینی؛ و روش 
شهودی تفکر به مثابه فراتر رفتن از منطق و حذف مفهوم دفع گرایی. اکنون چین با پای بندی به 
گرفتار  تا  گرفته  به کار  را  مدرن«  »نئوکنفوسیوسیسم  نئوکنفوسیوسیسم،  و  کنفوسیوسیسم سنتی 
مخمصه ای که فرهنگ سنتی چین باستان در فرایند مدرنیزاسیون با آن مواجه شد، گرفتار نشود. 

علاوه بر این، »فرهنگ جهانی تمدن صنعتی« را به جای افکار شخصی سنتی ترویج می کند.
پکن در ابتدا در مورد این که آیا می توان الگوی چین را در خارج از چین تکرار کرد یا نه، تردید 
الگوی چین را به عنوان نسخه تجویزی  اما نخبگان حکومتی کشورهای در حال توسعه،  داشت 
انتخاب کردند؛ مدلی که به دور از محدودیت های اجماع  و نمونه ای موفق برای کشورهای خود 
واشنگتن، از آن پیروی کنند. جدیدترین نمونه، ادعای »سیریل رامافوسا« -رئیس جمهور آفریقای 
جنوبی- بود مبنی بر این که کشورش می تواند از مدل توسعه چین درس بگیرد؛ ادعایی که جذابیت 

چین را برای کشورهای در حال توسعه نشان می دهد.
 

سپتامبر 2018/ سیریل رامافوسا در مراسم افتتاحیه مجمع همکاری چین و آفریقا در تالار بزرگ مردم پکن

10-5 ایجاد شوک علیه فرهنگ غربی
چینی ها،  دیدگاه  از  دید.  سنگال  در  می توان  را  آفریقا  در  چین  رویکرد  این  نمونه  آشکارترین 
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استعماری  قدرت های  تاثیر  تحت  به شدت  در سنگال  عمومی  افکار  و  حاکم  سیاسی  هنجارهای 
سابق در این کشور است. برای مثال، روشنفکران چینی بر این تاکید دارند که بسیاری از نخبگان 
با  سیاسی و تجاری سنگال در غرب تحصیل می کنند و این امر باعث می شود که آن ها بیشتر 
فرهنگ، ایدئولوژی و علایق غربی آشنا شوند. بنابراین چین برای حاکم کردن گفتمان خود در 

سنگال، با مشکلات روانی، فرهنگی، آموزشی و ارتباطی عظیمی مواجه است.
در کشوری که صنایع عمده فرهنگی مانند فیلم، تلویزیون، موسیقی و زنجیره های غذایی در حال 
حاضر تحت تسلط اروپا و آمریکا هستند، تاسیس مدارس کنفوسیوس چینی، بسیار معنادار است. 
چین به دنبال این است که با دستکاری فرهنگی ابعاد ذهنی سنگالی ها، این کشور را به عنوان نماد 
از  با حرکتی زیرپوستی و بسیار ظریف  و متفاوت  وقوع رنسانس آفریقایی به تصویر بکشد. پکن 
مداخله گرایی غربی، بی سر و صدا در حال نفوذ است. امپریالیسم فرهنگی قرن بیست و یکم با 
مدل چینی، نرم، دیجیتال و کمتر تعارض آمیز است و در حوزه هایی تاثیر می گذارد که غرب فاقد 
شرایط عالی اخلاقی برای تحقیر اقدامات چین است. چینی ها با تعبیه موسسات کنفوسیوس در 
بدنه فرهنگی کشورهای آفریقایی و موسسات آموزشی ملی موجود، سرمایه گذاری فرهنگی خود 
را صورت می دهند و به تدریج با گسترش فرهنگ خود در ذهن رهبران فردای آفریقا، هدف اصلی 

قدرت نرم شان را تضمین می کنند.

از نظر اجتماعی-فرهنگی، قدرت نرم آمریکا در آفریقا در حال کاهش است، در حالی که قدرت نرم 
چین در حال افزایش است. استفاده از زبان انگلیسی در آفریقا کم فروغ شده و دیگر نمونه ای از 
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قدرت نرم آمریکا نیست، بلکه اکنون یادگیری روزافزون زبان چینی بروز یافته و نمونه ای از رشد 
قدرت نرم چینی است. جوانان آفریقایی انگلیسی زبان، آمریکا را سرزمین شیر و عسل نمی دانند؛ 
اما جوانان آفریقایی چینی زبان، چین را سرزمین فرصت هایی می دانند که نوید تجارت موفق را 
در  زبان چینی  موفقیت آمیز  یادگیری  از  است که پس  داده  را  این وعده  آن ها  به  می دهد. چین 
فعالیت  چین  نرم  قدرت  بزرگ  نمادهای  به عنوان  آفریقا  سراسر  در  -که  کنفوسیوس  موسسات 

می کنند- می توانند وارد عرصه های موفق در سایه حمایت چین شوند.
به عنوان مثال، فیلم های هالیوود و موسیقی پاپ به عنوان نمونه ای از قدرت نرم آمریکا در سنگال 
بیشتر  جوانان  است.  کرده  تغییر  شرایط  است.  تضعیف  حال  در  امر  این  اما  می شوند،  شناخته 
کشورهای آفریقایی، دیگر به هالیوود نگاه نمی کنند که چیزهای خوب فرهنگی-اجتماعی آمریکا 
را بینند و تحت تاثیر آن قرار بگیرند. آن ها به دنبال هالیوود می روند تا از هموطنان آفریقایی خود و 
برادران و خواهران همرنگ خود در آن جا، الگوبرداری کنند. آفریقایی های موفق زیادی در آمریکا 
و اروپا وجود دارند و مردم قاره سیاه از این افراد الهام می گیرند. آن ها دیگر به آمریکا این گونه 
نگاه می کنند که یک مجموعه نژادپرستانه اجتماعی-فرهنگی را در خود جای داده که در آن یک 
سیاه پوست هر روز و در همه جا به ضرب گلوله کشته می شود. در نقطه مقابل، جنبه های قدرت 
نرم اجتماعی-فرهنگی چین در آفریقا در حال افزایش است. آن گاه که بسیاری از پسران نوجوان 
و جوان، سبک های کونگ فو و »بروس لی« را تمرین می کنند و فرهنگ چینی را مثبت و سازنده 

می دانند.
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اگر آمریکا و چین را که دو دلال برجسته قدرت نرم در جهان هستند، با هم مقایسه کنیم، می بینیم 
که آمریکا پیشتر دارای یک قدرت نرم قدرتمند در سنگال بود و این در حالی است که چین شروع 
به ایجاد یک قدرت نرم رو به رشد در سراسر آفریقا کرده است و قدرت نرم آمریکا را به چالش 
کشیده است. از نظر اجتماعی-سیاسی، به نظر نمی رسد که نظام سیاسی آمریکا به اندازه گذشته، 
همچون در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، الهام بخش بسیاری از مردم آفریقا باشد. اکنون به نظر می رسد 
واشنگتن بر یک دموکراسی ناکارآمد نظارت دارد. در نقطه مقابل، چین در آفریقا و حتی سنگال 
آفریقایی ها  از  بسیاری  دیگر  است. حالا  کرده  ایجاد  اجتماعی-سیاسی  مثبت  تاثیرات  سرسخت، 
دولت های  روش  از  بهتر  بسیار  سیاسی،  اقتصاد  مدیریت  برای  چینی  روش  که  شده اند  متوجه 
غیرمسئول آمریکا و به طور کلی غرب است. چین و سایر اقتصادهای عاقل آسیایی، جهان را از 
خطر فاجعه بانکی ناشی از تصمیمات برخی رهبران و بازرگانان حریص غربی نجات دادند؛ رفتاری 

که از سال ۲۰۰۸ باعث سختی های پرشماری برای آفریقایی ها شد.
چین همچون روسیه، هند و برزیل، رفتاری به مراتب بهتر از آمریکا و متحدان غربی اش در قبال 
آفریقایی ها دارد؛ کشورهای غربی که برخی از نمایندگان شان اغلب در نشست های بین المللی در 
سازمان ملل متحد و فراتر از آن، با تکبر و غرور رفتار کرده و از بالا به آفریقایی ها نگاه می کنند. 
قدرت  به  بین المللی،  مجامع  در  آفریقایی ها  کردن  متقاعد  برای  غالبا  فرانسه  و  بریتانیا  آمریکا، 
سخت، تهدید تهاجم نظامی و »دیپلماسی قایق های توپدار« متوسل می شوند؛ در حالی که چین 
برای متقاعد کردن آفریقایی ها در مجامع بین المللی، از دیپلماسی عمل گرایانه و متقابل به نفع خود 
استفاده می کند. البته اگر شایعه ساخت پایگاه نظامی در جیبوتی توسط چین درست باشد، تلاشی 
ناگوار برای تقلید از گزینه های قدرت سخت مورد استفاده غرب و گامی در مسیر اشتباه از سوی 

پکن است.
آسیایی  موسیقی  دادن  گوش  سمت  به  می کنند،  زندگی  آفریقا  قاره  از  خارج  که  آفریقایی هایی 
درام  سریال های  و   KTV از  آفریقایی  دانشجویان  از  بسیاری  که  می دهد  نشان  آمارها  رفته اند. 
تلویزیونی چینی استقبال می کنند. وقتی آفریقایی ها این محصولات فرهنگی را مصرف می کنند، 
در واقع به محصولات قدرت نرم چینی و آسیایی روی آورده اند. قدرت نرم چینی در آفریقا به عنوان 
نماد قدرت نرم آسیایی، سریع تر از قدرت نرم آمریکا و غربی در حال افزایش است. داروهای گیاهی 
چینی -به ویژه چای گیاهی- به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کالای محبوب در مهمانی های 
طبقه متوسط آفریقا هستند؛ و این یعنی فرهنگی چینی در طبقه متوسط قاره سیاه هم در حال 

نفوذ است.
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6. منتقدان چه می گویند؟
ابتکارات قدرت نرم چین ماهیت گفتمانی بیشتری به خود  با ترویج زبان و فرهنگ سنتی چین، 
گرفته است. این امر به دنبال ارتقای درک چینی ها از نقش و هویت چین و همچنین تلاش برای 
روایت »داستان چین« برای سایر کشورها حاصل شده است. منتقدان قدرت نرم چین، معتقدند 
که این سیاست ها، روایت چینی را تشویق می کنند که از مفاهیم تثبیت شده قدرت نرم منحرف 
شود. آن ها بر این باورند که در حالی که حضور قدرت نرم چین در آفریقا، این کشور را قادر به 
دستیابی به دستاوردهایی کرده است -که البته تا حد زیادی قادر به  دستیابی به آن ها در جهان 
توسعه یافته نیست- نمی توان آن را به معنای سنتی قدرت نرم در نظر گرفت. پکن به دنبال تغییر 
تصویر تثبیت شده از چین و همچنین ترویج روایت و هنجارهای چینی است تا واکنش کشورهای 
دیگر نسبت به چین را به شکلی مطلوب تر نسبت به خود شکل دهد. با این رویکرد، این سیاست ها 
بیشتر با هنجارهای چینی -و نه قدرت نرم- مطابقت دارند و همانا همین سیاست ها هستند که در 

تقویت نفوذ چین در آفریقا موثر بوده اند.
»ایژویوم اوتوبو« -عضو غیرمقیم موسسه حاکمیت جهانی در بروکسل- معتقد است که رهبران 
آفریقایی و چین در سه حوزه اصلی دارای تفاهم هستند: حقوق بشر، منافع اقتصادی و عدم مداخله 
در امور داخلی. وی بر این باور است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که وقتی پای حقوق بشر 
برابر غرب می ایستد. مثلا در جریان رای گیری شورای حقوق  آفریقا صراحتا در  به میان می آید، 
بشر سازمان ملل در ژنو در ژوئن ۲۰۲۰، وقتی بحث قانون بحث برانگیز امنیت ملی هنگ کنگ 
مطرح شد که مجازات های سنگینی را برای فعالان سیاسی وضع کرده بود و عملا به خودمختاری 
منطقه پایان می داد، ۲۵ کشور آفریقایی که بزرگ ترین بلوک از میان قاره ها را تشکیل می دادند، 
طرف چین را گرفتند. در اکتبر همان سال هم هیچ یک از کشورهای آفریقایی، به جمع کشورهای 
غربی در موضع تقبیح نقض حقوق بشر چین در سین کیانگ، هنگ کنگ و تبت نپیوستند. »سازمان 
دیده بان حقوق بشر« سران کشورهای آفریقایی را متهم کرده که منافع اقتصادی حاصل از رابطه 

با چین را به دیگر نگرانی های جهانی ارجح می دانند. 
دکتر تام هارپر که پیشتر در این نوشتار معرفی شد، معتقد است که با نگاه به دستاوردهایی که 
چین در آفریقا به آن ها رسیده، می توان به این نتیجه رسید که پکن از درک اصلی مفهومی که نای 
ترسیم کرده، منحرف شده است. بنابراین این سوال پیش می آید که آیا سیاست های قدرت نرم 

چین را واقعا می توان قدرت نرم در نظر گرفت؟ 
وی در یکی از جستارهای خود تحت عنوان »قدرت نرم با مدل چینی« می نویسد: آغاز قدرت 
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از سیاست گذاران چینی،  یافت؛ آن زمان که برخی  را می توان در تحولات سال ۱۹۸۹  نرم چین 
ببرند، دارای مزیت  ارزش های دموکراتیک را به جای آن که به عنوان یک فضیلت اخلاقی به کار 
در  قدرت سخت  کاربرد محدود  با  که  آمریکایی  نرم  قدرت  موفقیت  به  عملی می دانستند. چین 
دستیابی به اهداف سیاست خارجی همراه شده بود و مردم آمریکا که در اثر آن به خود می بالیدند 
و فرهنگ عامه شان را دارای جذابیت جهانی می دیدند، می نگریست. استراتژیست های چینی نیز 
تحت تاثیر رساله نای در مورد قدرت نرم قرار گرفتند، که حکومت، فرهنگ عمومی و سیاست 

خارجی یک کشور را به عنوان عوامل تعیین کننده جذابیت آن برای دیگران تعریف می کرد.
گرفته  الهام  نای  از  ابتدا  در  چین  نرم  قدرت  سیاست های  که  حالی  در  می آورد:  ادامه  در  هارپر 
بودند، به طور فزاینده ای از مفهوم اصلی قدرت نرم منحرف شده اند. فرهنگ و قدرت نرم در نظر 
سیاستگذاران چینی مترادف هم شدند و فرهنگ سنتی چین در شکل دهی این سیاست ها نقش 
به یک دولت »تمدنی« و فرهنگی تر همزمان شد؛ چین  تغییر هویت چین  با  این روند،  داشت. 
فرهنگ سنتی و دستاوردهای گذشته اش را جایگزین تعقیب اهداف ایدئولوژیک به عنوان مزیت 
اصلی هویت قدرت نرم اش کرد. این همان تصویری است که سیاست های چین به دنبال ترویج 

آن بوده است.
زاویه دیگر  از  باید  را  آفریقا- معتقد است: »مسئله  اورلندر« -هم بنیانگذار پروژه چین و  »اریک 
نگریست؛ چرا که برای سیاست گذاران آفریقایی، علیه پکن برنخاستن، اولویت بسیار مهم تری در 
سیاست خارجی است. آن چه که منتقدان درک نمی کنند، این است که کشورهای فقیر و در حال 
توسعه -که بسیاری از آن ها بدهی های سنگینی به چین دارند و بخش اعظم تجارت آن ها وابسته 

به چین است- به هیچ وجه حاضر نیستند که با خشم چین در اثر یک رفتار اشتباه روبرو شوند«.
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برآیند
مسئله این است که هرچند قدرت نرم چین از نگاه غرب دچار سوءظن است، اما تمرکز پکن بر 
کشورهای توسعه نیافته و مشتاق به ورود به سیکل توسعه، تبدیل به دست برتر چینی ها شده و 
با ریل گذاری صحیح در این مسیر، هر آینه بر نگرانی رقبا افزوده و در چارچوب نگاه آینده نگرانه، 
خبر از نفوذ عمیق پکن در نقاط مختلف جهان و به ویژه قاره آفریقا که موضوع این نوشتار است 
را می دهد. چیزی که در محور تقابل بین چین و آمریکا، به یکی از مهم ترین موضوعات بدل شده 

است. 
نظام سیاسی پکن در آفریقا، ظاهرا چین را به رهبر اصلی در سراسر این قاره تبدیل کرده است. 
منافع  همکاری،  گفتمان  در  سنتی  به طور  می دهند،  پیوند  چین  به  را  آفریقا  که  مختلفی  عناصر 
متقابل و برابری سیاسی گنجانده شده اند. این جاست که می توانیم متوجه شویم که چین در حال 
ایجاد یک تصویر مثبت از خود در سراسر آفریقاست. این تلاش نه تنها چگونگی ایجاد یک محیط 
بین المللی مطلوب را نشان می دهد، بلکه به مفهوم قدرت نرم نیز نزدیک است. با این حال، قدرت 
نرم در مورد روابط پویا بین یک عامل و موضوع جذب است. سیاست و استراتژی خارجی چین 
بسیار تاثیرگذار است، زیرا هدف اصلی چین رهبری جهان در همه زمینه هاست. دو موضوع مهم 
در این زمینه، متقارن بودن یا نامتقارن بودن رابطه بین دو بخش جهان و نقش دقیق قدرت نرم 

در این صورت فلکی است.
هیچ کس در مورد قدرت نرم عظیمی که چین در آفریقا دارد، تردید ندارد. ۴۴ کشور عمدتا فقیر 
این قاره که به دنبال شریکی بوده اند که به آن ها کمک کند تا اقتصاد خود را بسازند، حتی با وجود 
آگاهی از خطر نفوذ فرهنگی چین و آگاهی از سهم عظیم منابع طبیعی که چینی ها به دنبال آن 
هستند، پکن را به عنوان اصلی ترین شریک خود می شناسند. تاکید چین بر احترام به حاکمیت و 
تمامیت ارضی کشورها و سیاست عدم مداخله، برای بسیاری از آفریقایی ها عمیقا جذاب است. این 
سیاست چین با تفکر بسیاری از آفریقایی ها که سخنرانی های غربی در مورد حقوق بشر، آزادسازی 

اقتصادی و دموکراسی را تحقیرآمیز و ریاکارانه می دانند، همخوانی دارد. 
منبع اصلی قدرت نرم چین در آفریقا، قدرت اقتصاد و تعامل اقتصادی آن است. گسترش تجارت 
و سرمایه گذاری چین در این قاره و گسترش پروژه های زیربنایی به رهبری چین که عمدتا تحت 
اساسا خوش بینانه تر  دیدگاهی  است،  امنیتی  منافع  زیادی  حد  تا  و  بشردوستانه  برنامه های  تاثیر 
نسبت به تجارت با غرب را در آفریقایی ها ایجاد کرده است،. مشروط نبودن کمک های مالی و یا 
مشاوره گسترده مرتبط با این کمک ها و همچنین وام هایی که چین می دهد، باعث شده تا پروژه ها 
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به سرعت و با نتایج قابل مشاهده و اغلب فوری اجرا شوند.
نرم  بر جنبه های قدرت  تاکید ویژه ای  آفریقا، چین  تعامل در  این مرحله گسترش یافته جدید  در 
بین المللی، جایی که می  در صحنه  و هم  آفریقایی  برای مخاطبان  است؛ هم  داشته  تعامل خود 
این  واقعیت  دهد.  نشان  مسئول  و  غیرتهدیدکننده  جهانی  قدرت  یک  به عنوان  را  خود  خواهد 
است که چین باید در قبال کشورهای قاره سیاه، ترکیب پیچیده ای از استراتژی ها را به کار بگیرد 
نرم  قدرت  رویکردهای  از  برخی  است مجبور شود  قاره، ممکن  این  در  تعامل اش  پیشرفت  با  و 
غیرمحبوب  و  ضعیف  دولت های  با  آفریقایی  کشورهای  در  امر  این  کند.  تنظیم  مجددا  را  خود 

چالش برانگیزتر خواهد بود؛ به ویژه زمانی که نیروهای غیردولتی قدرتمندتر می شوند.
چین به طور فعال فرهنگ و ارزش های خود را معرفی می کند و چهره ای مطلوب را از خود به مدد 
ابزار قدرتمند رسانه  در آفریقا ارائه می دهد تا به اهداف خود شامل کاهش ترس نسبت به قدرت 
و  سنگال  مانند  توسعه  حال  در  کشورهای  با  نزدیکتر  روابط  ایجاد  آموزش،  توسعه  نظامی اش، 

گسترش نفوذ بین المللی دست یابد.
»نگوگی وا تیونگو« -اندیشمند مشهور کنیایی- زمانی نوشت: »زندگی ما میدان جنگی است که 
در آن نبردی مداوم بین نیروهایی که متعهد به تایید انسانیت ما و کسانی که مصمم به از بین 
بردن آن هستند، در جریان است. کسانی که می کوشند یک دیوار محافظ در اطراف آن بسازند، و 
کسانی که می خواهند آن را فرو بریزند. کسانی که به دنبال شکل دادن به آن هستند و کسانی که 
متعهد به شکستن آن. کسانی که قصد دارند دیدگان ما را بگشایند، ما را وادار کنند نور را ببینیم و 
به فردا نگاه کنیم و کسانی که می خواهند ما را به سکوت فرابخوانند و چشمان مان را ببندند«. آن چه 
که مشخص است، این است که غرب کارنامه عملکرد بدی در قبال آفریقا داشته و جایگاهش در 
گفتار تیونگو مشخص است. اما سوال این است که به راستی چین در کجای قضیه ایستاده است؟ با 
استناد به معادلات زمانه کنونی عرصه بین الملل، منطقا قضیه آفریقا را باید در چارچوب هدف بزرگ 
پکن و سودای تبدیل به رهبر و هژمون اول جهان تفسیر و درک کرد. اما این که آیا کشورهای 
آفریقایی، پس از قرن های متمادی نهایتا طعم توسعه یافتگی بدون وابستگی به قدرت خارجی را 

خواهند چشید، سوالی است که اکنون هیچ کس را یارای پاسخ به آن نیست. 
این که بالاخره غرب و در راس آن آمریکا چه واکنشی را نسبت به پیشرفت چشمگیر قدرت نرم 
چین در آفریقا خواهد داشت و قضیه به کجا ختم خواهد شد، دو سناریو پیش روی خود می بیند: یا 
باید همچنان به مقابله و رقابت بسیار سخت با پکن در آفریقا بپردازد که منطقا چالش های عظیم 
خود را دارد و نتایج و آثار مخربی برای قاره سیاه خواهد داشت )و خود بحث مفصلی را در نوشتار 
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دیگری می طلبد(؛ و یا می تواند با هوشیاری، از استراتژی های قدرت نرم چین به ویژه در زمینه های 
تعامل و همکاری بیاموزد و با به کارگیری برخی از ویژگی های قدرت نرم غربی که در سال های 
اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته اند، یک فرصت عالی برای همکاری با چین در زمینه های مشترک 
مورد علاقه ایجاد نماید. بدین ترتیب، دو طرف می توانند ظرفیت های آفریقا برای مدیریت رقابت 
تشدید کننده ای که چین به این قاره وارد می کند را تقویت کنند و رویکردی پیشگیرانه در جهت 
کاهش مناطق بالقوه تضاد منافع داشته باشند. آمریکا یا باید رقابت را واگذار کرده و آفریقا را در 
 دستان توانمند قدرت نرم پکن ببیند؛ و یا برای تعامل بیشتر با دولت های آفریقایی، سازمان های 
منطقه ای و جامعه مدنی با هدف کاهش تنش های احتمالی و منافع متضاد، با چین همکاری کند. 
چین و آمریکا هر دو تمایل خود را برای مشارکت در پروژه های مشترک در آفریقا ابراز کرده اند. 
به  نیاز  اما  داشت،  وجود خواهد  چنین همکاری هایی  برای  بلندمدتی  مزایای  قطع  به طور  اگرچه 
سرمایه گذاری اولیه قوی تری از اراده سیاسی را می طلبد. همکاری  در زمینه بهداشت، کشاورزی، 
حفظ صلح  و زمینه های همکاری بالقوه در آفریقا و مسائل جهانی همچون تغییرات آب و هوایی، 
امنیت غذایی، و استفاده از انرژی پاک و کارآمد می تواند فضا را برای حل زمینه های تنش بین 
آمریکا و چین در آفریقا مهیا سازد. در غیر این صورت، عواقب رقابت قدرت نرم در آفریقا، خصوصا 

برای غرب به هیچ خوب نخواهد بود.

واژه های کلیدی: قدرت نرم چین در آفریقا، نئوکنفوسیوسیسم مدرن، استراتژی بزرگ، رقابت چین 
و آمریکا




